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مقدمه 	 	

ــارداری، امتنــاع از  در فلســفه‌ی سکســوالیته موضوعــات بســیاری از جملــه تولیــد ‌مثــل، جلوگیــری از ب
ــی،  ــپیگری، هم‌جنس‌گرای ــی، لاس زدن، روس ــی اتفاق ــه‌ی جنس ــه، رابط ــای محصن ازدواج، ازدواج، زن
خودارضایــی، اغواگــری، تجــاوز جنســی، آزار جنســی، سادومازوخیســم، پورنوگرافــی، رابطــه‌ی جنســی 
ــه  ــازی بررســی می‌شــوند. وجــه اشــتراک ایــن مــوارد چیســت؟ همــه‌ی آن‌هــا ب ــات، و بچه‌ب ــا حیوان ب
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــوند. ب ــط می‌ش ــان‌ها مرتب ــوالیته‌ی انس ــیع سکس ــه‌ی وس ــه دامن ــاوت ب ــکال متف اشَ
ــذت و  ــرای حصــول ل ــاش ب ــر ت ــه درگی ــان ک ــای انس ــال و فعالیت‌ه ــه امی ــرف ب ــک ط ــا از ی آن‌ه
رضایــت جنســی اســت، و از طــرف دیگــر بــه امیــال و نیازهــای انســان کــه باعــث بــه وجــود آمــدن 
ــه  ــت ک ــی انسان‌هاس ــات طبیع ــی از خصوصی ــرا یک ــتند. زی ــط هس ــود، مرتب ــد می‌ش ــان‌های جدی انس
برخــی از رفتارهــا و بعضــی اعضــای بدنــش، بــه گونــه‌ای هســتند کــه می‌تواننــد بــرای لــذت جنســی 

یــا تولیــد مثــل یــا هــر دو بــه کار گرفتــه شــوند.
فلســفه‌ی سکســوالیته ایــن موضوعــات را هــم بــه شــکل مفهومــی و هــم بــه شــکل هنجــاری بررســی 
ــی، از  ــت جنس ــل و فعالی ــد می ــوالیته، مانن ــفه‌ی سکس ــی در فلس ــم اصل ــن مفاهی ــرای تبیی ــد. ب می‌کن
تحلیــل مفهومــی اســتفاده می‌شــود. هم‌چنیــن تحلیــل مفهومــی بــرای بــه دســت آوردن تعریف‌هایــی 
ــه می‌شــود.  ــه کار گرفت ــره ب ــی و غی ــه، روســپیگری، تجــاوز، پورنوگراف ــای محصن رضایت​بخــش از زن
ــه  ــه خصــوصِ یــک میــل چیســت کــه آن را ب ــال: مشــخصه‌های ب ــوان مث ــه عن تحلیــل مفهومــی )ب
ــدون  ــاوز ب ــا تج ــی ب ــه تفاوت‌های ــری چ ــری؟ اغواگ ــل دیگ ــه می ــد و ن ــل می‌کن ــی تبدی ــل جنس می
ــه شــکل غیرقابــل پیش‌بینــی  ــه ظاهــر ســخت‌گیرانه اســت، ولــی ب خشــونت دارد؟( اغلــب دشــوار و ب

ــود. ــع می‌ش ــد واق ــگفت‌آوری مفی و ش
ــی  ــذت جنس ــت و ل ــی از فعالی ــای متفاوت ــی ارزشِ گونه‌ه ــه بررس ــوالیته ب ــاری سکس ــفه‌ی هنج فلس
می‌پــردازد. بنابرایــن، فلســفه‌ی سکســوالیته بــا پرســش‌های همیشــگی اخــاق جنســی ســر و کار دارد 
ــر می‌گیــرد. فلســفه‌ی هنجــاری سکســوالیته نقشــی  ــردی را در ب و بخش‌هــای زیــادی از اخــاق کارب
ــعی دارد  ــرده و س ــد، بررســی ک ــازی می‌کن ــه ب ــا فضیلت‌مندان ــوب ی ــی خ ــوالیته در زندگ ــه سکس را ک
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وظایــف اخلاقــی‌ای را کــه بایــد در انجــام عمــل جنســی از آن‌هــا پرهیــز کنیــم و تعهــدات اخلاقــی‌ای را 
کــه بایــد در رابطــه بــا دیگــران بــه آن‌هــا پایبنــد باشــیم، مشــخص کنــد.

ــورت  ــه ص ــی را ب ــاق جنس ــه‌ی اخ ــی و مطالع ــل مفهوم ــوالیته، تحلی ــوف‌های سکس ــی از فیلس برخ
جداگانــه انجــام می‌دهنــد. از نظــر آن‌هــا تعریــف پدیده‌هــای جنســی )ماننــد زنــای محصنــه و تجــاوز( 
ــن  ــر ای ــزی دیگــر. برخــی دیگــر از فیلســوف‌ها ب ــی پدیده‌هــای جنســی چی ــز اســت و ارزیاب یــک چی
ــا ممکــن  ــی آن‌ه ــی اخلاق ــف پدیده‌هــای جنســی و ارزیاب ــن تعری ــز شــدید بی ــه تمای ــاور هســتند ک ب
ــر  ــر تأثی ــر یکدیگ ــی ب ــال جنس ــی اعم ــی اخلاق ــی و ارزیاب ــم جنس ــل مفاهی ــه تحلی ــرا ک ــت، چ نیس
ــای  ــو، و واقعیت‌ه ــک س ــات از ی ــا و اخلاقی ــن ارزش‌ه ــخصی بی ــز مش ــا تمای ــه آی ــد. این‌ک می‌گذارن
مفهومــی، اجتماعــی و طبیعــی از ســوی دیگــر، برقــرار اســت، از جملــه بحث‌هــای جذابــی اســت کــه 

ــه فلســفه‌ی سکســوالیته محــدود نمی‌شــود. ــاره‌ی آن بســیار بحــث شــده و ب درب

متافیزیک سکسوالیته 	 	

ارزشــیابی اخلاقــی مــا از فعالیــت جنســی، تحــت تأثیــر نگــرش مــا بــه ماهیــت تکانــه‌ی جنســی یــا 
ــن فیلســوف‌‌ها وجــود دارد و شــاید  ــز عمیقــی بی ــن حیــث تمای میــل جنســی در انســان‌ها اســت. از ای
ــی  ــای جنس ــته‌ی اول، خوش‌بین‌ه ــی دس ــام احتمال ــرد. ن ــیم ک ــته تقس ــه دو دس ــا را ب ــوان آن‌ه بت

ــت. ــی اس ــی متافیزیک ــای جنس ــته‌ی دوم، بدبین‌ه ــی دس ــام احتمال ــی و ن متافیزیک
کســانی ماننــد ســنت آگوســتین، امانوئــل کانــت و در برخــی از مواقــع، زیگمونــد فرویــد از جملــه 
ــر اســاس آن  ــردن ب ــل ک ــه‌ی جنســی و عم ــه تکان ــا در فلســفه‌ی سکســوالیته هســتند ک بدبین‌ه
ــت  ــا ماهی ــد؛ آن‌ه ــب می‌دانن ــان نامناس ــأن انس ــرای ش ــاً، ب ــه ضرورت ــر ن ــه، اگ ــاً همیش را تقریب
ــع  ــل جم ــان غیرقاب ــود انس ــرِ وج ــر و بزرگ‌ت ــای مهم‌ت ــداف و آرمان‌ه ــا اه ــز را ب ــج غرای و نتای
ــی  ــی، هماهنگ ــه‌ی جنس ــته‌های تکان ــدرت و خواس ــه ق ــتند ک ــران آن هس ــا نگ ــد؛ آن‌ه می‌دانن
ــا  ــه تنه ــوی ن ــدی ق ــوالیته را تهدی ــا سکس ــدازد؛ و آن‌ه ــر بین ــه خط ــا را ب ــدن آن‌ه ــی متم زندگ
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ــوی  ــدازه  ق ــه همــان ان ــدی ب ــا دیگــران بلکــه تهدی ــی ب ــط مناســب و برخــورد اخلاق ــرای رواب ب
ــد. ــخص می‌بینن ــودِ ش ــانیت خ ــرای انس ب

از طــرف دیگــر خوش‌بین‌هــای جنســی متافیزیکــی قــرار دارنــد )افلاطــون در برخــی از نوشــته‌هایش، 
ــد راســل، و بســیاری از فیلســوف‌های معاصــر( کــه ضــرر و  ــع، برتران ــد در برخــی مواق ــد فروی زیگمون
زیــان بــه خصوصــی در تکانــه‌ی جنســی نمی‌بیننــد. از نظــر آن‌هــا سکســوالیته‌ی انســان یکــی دیگــر 
از ابعــاد بی‌ضــرر وجــود مــا انســان‌ها بــه عنــوان موجوداتــی دارای بــدن یــا شــبیه بــه حیوانــات اســت؛ 
قضــاوت آن‌هــا ایــن اســت کــه سکســوالیته کــه تــا حــدود زیــادی توســط فرگشــت بــه مــا اعطــا شــده 
ــدون این‌کــه از گرایش‌هــای عقلانیمــان بکاهــد؛  ــر باشــد ب ــد در ســعادت مــا موث اســت، تنهــا می‌توان
ــرار  ــد ق ــورد تمجی ــند، آن را م ــان باش ــی هراس ــه‌ی جنس ــدرت تکان ــه از ق ــش از آن‌ک ــروه بی ــن گ ای

ــاند. ــبختی برس ــاوت خوش ــای متف ــه گونه‌ه ــا را ب ــد م ــه می‌توان ــد ک می‌دهن
ــدی او را  ــای بع ــاور دارد، قضاوت‌ه ــدان ب ــس ب ــر ک ــه ه ــه خصوصی ک ــیِ ب ــک جنس ــوع متافیزی ن
دربــاره‌ی ارزش و نقــش سکســوالیته در زندگــی خــوب و فضیلت‌مندانــه، این‌کــه کــدام اعمــال جنســی 
بــه لحــاظ اخلاقــی نادرســت و کــدام بــه لحــاظ اخلاقــی مجــاز هســتند، تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد. 

ــم. ــا را بررســی کنی ــن دلالت‌ه ــد برخــی از ای بگذاری

بدبینی جنسی متافیزیکی 	 	

گونــه‌ای بســط‌یافته از بدبینــی متافیزیکــی می‌توانــد مدعاهایــی را کــه در ادامــه می‌آیــد، مطــرح کنــد: 
ماهیــت میــل جنســی بــه شــکلی اســت کــه وقتــی شــخصی بــه شــخص دیگــری میــل جنســی پیــدا 
می‌کنــد، آن شــخص را، هــم قبــل و هــم در طــول مــدت فعالیــت جنســی، بــه ابــژه تبدیــل می‌کنــد. 
ــه خــودی خــود  ــد... کــه ب ــل می‌کن ــل تبدی ــژه‌ی می ــه اب ــد کــه ســکس »معشــوق را ب ــت می‌گوی کان
ــا  ــل از شــروع عمــل جنســی ب ــکال خاصــی از مهــارت و فریــب قب ــزل طبیعــت بشــر اســت«1. اشَ تن

1 - درس‌هایی در اخلاق، ص 163
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ــت  ــر بخشــی از ماهی ــه نظ ــه ب ــد ک ــدر متداولن ــا آن‌ق ــد، ی ــه نظــر ضــروری می‌آین ــر، ب شــخص دیگ
ــی  ــل جنس ــد، »تعام ــان می‌کن ــر نش ــم خاط ــارد باوم​ری ــه برن ــور ک ــتند. آن‌ط ــی هس ــه‌ی جنس تجرب

ــی فکــری«2. ــی و حت ــه اســت- از نظــر فیزیکــی، روانشــناختی، هیجان ــاً فریب‌کاران ماهیت
ــر و خواســتنی‌تر از  ــرای شــخصی دیگــر جذاب‌ت ــا ب ــم ت ــادی می‌کنی ــا تــاش زی ــال، م ــوان مث ــه عن ب
آنچــه کــه هســتیم بــه نظــر بیاییــم  و نواقــص خــود را پنهــان کنیــم. هنگامــی کــه شــخصی بــه لحــاظ 
ــدن شــخص دیگــر، لب‌هایــش، ران‌هایــش،  ــه ب ــد، ب ــدا می‌کن ــل پی ــه شــخص دیگــری می جنســی ب
ــخص،  ــدا از آن ش ــده، ج ــی تحریک‌کنن ــوان بخش‌های ــه عن ــرین‌هایش ب ــای او، س ــت‌های پ انگش
ــود. »سکســوالیته،  ــژه‌ی توجــه مــا خواهــد ب ــز اب ــت جنســی شــخص دیگــر نی ــد. آل ــدا می‌کن میــل پی
تمایلــی نیســت کــه انســانی نســبت بــه انســان دیگــری پیــدا می‌کنــد، بلکــه میــل بــه ســکس شــخص 

دیگــر اســت... تنهــا ســکس آن شــخص ابــژه‌ی امیــال شــخص دیگــر اســت«3.
ــل کنتــرل،  ــا برانگیختگــی غیرقاب ــه خــودی خــود عجیــب اســت، ب ــر ایــن، عمــل جنســی ب عــاوه ب
ــخص  ــدن ش ــرف ب ــلط و مص ــرای تس ــتیاق ب ــا اش ــرارادی، و ب ــورت غی ــه ص ــا ب ــاض ماهیچه‌ه انقب
دیگــر. در حیــن عمــل جنســی، شــخص هــم کنتــرل بــر خــود و هــم توجــه بــه انســان بــودن دیگــری 
را از دســت می‌دهــد. سکســوالیته‌ی مــا نــه تنهــا تهدیــدی بــرای انســانیت شــخص مقابــل محســوب 
می‌شــود، بلکــه حتــی شــخصی نیــز کــه تحــت کنتــرل میــل اســت، در معــرض از دســت دادن انســانیت 
ــه دســت  ــرای ب ــر ب ــوس شــخص دیگ ــوا و ه ــه ه ــل جنســی دارد، ب ــه می ــت. شــخصی ک ــود اس خ
آوردن رضایــت جنســی وابســته اســت، و در نتیجــه بــه شــخصی ضعیــف تبدیــل می‌شــود کــه مســتعد 
ــود را در  ــما خ ــی ش ــل جنس ــود؛ »در می ــر می‌ش ــخص دیگ ــای ش ــت‌ها و فریب‌ه ــرش  درخواس پذی
ــه نســبت  ــد ک ــی داری ــد طرح‌های ــه نشــان داده‌ای ــرا ک ــد، چ ــر انداخته‌ای ــه خط ــان ب ــژه‌ی میلت ــر اب نظ
بــه مقاصــد آن شــخص، آســیب‌پذیر هســتند«4. شــخصی کــه بــه شــخص دیگــری پیشــنهاد غیرقابــل 
ــه  مقاومــت جنســی می‌دهــد، ممکــن اســت در حــال سوءاســتفاده کــردن از آن شــخص باشــد، کــه ب

Sexual Immorality Delineated -2، ص 300
3- کانت، درس‌ها، ص 164

4- راجر اسکروتن، میل جنسی، ص 82
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واســطه‌ی‌ میــل جنســی‌اش ضعیــف شــده اســت5.
ــزاری بــرای  ــه اب ــر ایــن، شــخصی کــه میــل جنســی شــخص دیگــر را می‌پذیــرد، خــود را ب عــاوه ب
ــذت  ــرد طبیعــی اندام‌هــای جنســی شــخص دیگــر ل آن شــخص تبدیــل می‌کنــد. » از آنجــا کــه کارب
ــن عمــل  ــد. در ای ــه خاطــر آن تســلیم شــخص دیگــری می‌کن ــه شــخص خــود را ب ــردن اســت، ک ب
ــا حــق انســانیت خــودش در تعــارض اســت«6.  ــه یــک شــی تبدیــل می‌کنــد، کــه ب انســان خــود را ب
ــذت جنســی،  ــه خاطــر ل ــاً ب ــا خواســت خــود و صرف ــد، ب ــرادی کــه فعالیــت جنســی انجــام می‌دهن اف
ــه‌ای  ــه مرحل ــرای شــخص دیگــر تبدیــل می‌کننــد. بنابرایــن، هــر دو شــخص ب ــژه‌ای ب ــه اب خــود را ب
حیوانــی فروکاســته می‌شــوند. »اگــر مــردی بخواهــد میــل خــود را ارضــا کنــد، و زنــی بخواهــد میــل 
خــود را ارضــا کنــد، آن‌هــا میــل یکدیگــر را تحریــک می‌کننــد؛ میــل آن‌هــا بــا یکدیگــر منطبــق اســت، 
ولــی ابــژه‌ی آن‌هــا طبیعــت انســان نیســت بلکــه ســکس اســت، و هریــک از آن‌هــا طبیعــت انســانی آن 
دیگــری را ننگیــن می‌کنــد. آن‌هــا انســانیت را بــه ابــزاری بــرای رضایــت شــهوت و امیــال خــود تبدیــل 

ــد«7. ــی آن را بی​حرمــت می‌کنن ــت حیوان ــا ســطح طبیع ــن آوردن آن ت ــا پایی ــرده، و ب ک
ســرانجام، بــه واســطه‌ی طبیعــت مُصــر تکانــه‌ی جنســی، وقتــی شــرایط برقــرار باشــد، اغلــب جلوگیــری 
ــچ‌گاه  ــه هی ــم ک ــای جنســی‌ای انجــام می‌دهی ــب کاره ــا اغل ــوار اســت، در نتیجــه م ــی دش از آن خیل
ــل  ــب غیرقاب ــی اغل ــل جنس ــتیم. می ــل آن را نمی‌خواس ــا از قب ــم ی ــه بودی ــرای آن نریخت ــه‌ای ب برنام
انعطــاف هــم هســت؛ یکــی از هوس‌هایــی اســت کــه بــه احتمــال زیــاد عقــل را بــه چالــش می‌کشــد، 
مــا را بــه پیــدا کــردن رضایــت وا مــی‌دارد، حتــی در مــواردی کــه شــامل دســت‌مالی کــردن شــخصی 
ــی در  ــای دزدک ــا حرکت‌ه ــک، ی ــاظ میکروبیولوژی ــه لح ــف ب ــای کثی ــک، کاره ــای تاری در کوچه‌ه

ــه ختــم می‌گــردد. ــه شــکلی عجولان ــه ازدواج ب ــا ب اطــراف کاخ ســفید مــی شــود، ی
ــوان نتیجــه گرفــت کــه عمــل  ــه‌ای از سکســوالیته‌ی انســان، می‌ت ــا وجــود چنیــن متافیزیــک بدبینان ب
کــردن بــر اســاس تکانــه‌ی جنســی تقریبــاً همیشــه بــه لحــاظ اخلاقــی اشــتباه اســت. البته ممکن اســت 

5- ویرجینا هلد، Coercion and Coercive Offers  ص 58
6- کانت، متافیزیک اخلاق، ص 62

7- کانت، درس‌های اخلاق، ص 164
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ــای انقــراض نســل انســان‌ها  ــه معن ــی ب ــه طــور ضمن ــی اگــر ب ــری درســتی باشــد، حت ــن نتیجه‌گی ای
باشــد. البتــه، اغلــب اوقــات فراگیتاشــناس​های )دانشــمندان متافیزیــک( بدبیــن در زمینــه‌ی سکســوالیته 
ــا  ــم، تک‌همســری، و ب ــا درون ازدواج )ازدواج دائ ــت جنســی تنه ــه فعالی ــند ک ــن نتیجــه می‌رس ــه ای ب
جنــس مخالــف( و تنهــا بــه هــدف بچــه‌دار شــدن مجــاز اســت. آنچــه بــه فعالیت‌هــای بدنــی‌ای کــه 
ــت  ــد و اهمی ــود، ارزش می‌بخش ــر می‌ش ــی منج ــذت جنس ــه ل ــم ب ــه و ه ــکل‌گیری نطف ــه ش ــم ب ه
ــه لحــاظ  ــرای سکســوالیته‌ی ب ــی ب ــی مانع ــه اســت؛ لذت‌جوی ــده دارد، پتانســیل شــکل‌گیری نطف عم
اخلاقــی فضیلت‌مندانــه اســت، و نبایــد تعمــداً لــذت را بــه خاطــر لــذت جســتجو کــرد. لــذت جنســی 
نهایتــاً ارزش ابــزاری دارد، کــه مــا را بــه شــرکت در عملــی کــه هــدف اولیــه‌اش تولیــد مثــل اســت، 

ترغیــب می‌کنــد. ایــن دیــدگاه در بیــن متفکــران مســیحی، ماننــد ســنت آگوســتین، رایــج اســت.

خوش‌بینی جنسی متافیزیکی 	 	

خوش‌بینــان جنســی متافیزیکــی بــر ایــن بــاور هســتند کــه سکســوالیته مکانیزمــی پیونددهنــده اســت 
کــه بــه صــورت طبیعــی و بــا مســرت، افــراد را بــه لحــاظ جنســی و غیرجنســی بــه یکدیگــر مرتبــط 
می‌کنــد. فعالیــت جنســی شــامل لــذت بخشــیدن بــه خــود و دیگــری در آن واحــد اســت و ایــن تبــادل 
لــذت منجــر بــه شــکل‌گیری محبــت و احتــرام می‌شــود، و ایــن خصوصیــات موجــب می‌شــوند روابــط 
انســانی عمیق‌تــر گردنــد و بــه لحــاظ عاطفــی قــوام بیشــتری پیــدا کننــد. عــاوه بــر ایــن، مهم‌تریــن 
ــز  ــود چی ــودی خ ــه خ ــی، ب ــن متافیزیک ــک خوش‌بی ــرای ی ــی ب ــذت جنس ــه ل ــت ک ــن اس ــه ای نکت
ارزشــمندی اســت کــه بایــد بــه خاطــر ارزش درونــی‌ای کــه دارد - نــه صرفــاً ارزش ابــزاری-، ترویــج و 
گرامــی انگاشــته شــود. بنابرایــن پی‌گیــری لــذت جنســی نیازمنــد توجیه‌هــای پیچیــده نیســت؛ نیــازی 
نیســت فعالیــت جنســی بــه ازدواج محــدود شــود یــا فقــط بــرای بچــه‌دار شــدن انجــام گــردد. زندگــی 
ــواع  ــد شــامل ان ــرد، می‌توان ــر می‌گی ــی کــه بســیاری از عوامــل را در ب ــه، در حال خــوب و فضیلت‌مندان

بســیاری از روابــط جنســی باشــد.
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ــی  ــه خوب ــی متافیزیکــی را ب ــواع خوش‌بین اروینــگ ســینگر، فیلســوف متأخــر سکســوالیته، یکــی از ان
ــا  ــش ب ــت، تفاوت ــتها اس ــبیه اش ــات ش ــی از جه ــی از برخ ــل جنس ــه تمای ــا این‌ک ــد: »ب ــان می‌کن بی
ــر ذهــن و  ــا عــاوه ب ــا امــکان می‌دهــد ت ــه م گرســنگی و تشــنگی وجــه بین​فــردی آن اســت کــه ب
شــخصیت، از گوشــت و بــدن آن‌هــا نیــز لــذت ببریــم. بــا این‌کــه ممکــن اســت گاهــی اوقــات افــراد 
بــه عنــوان ابــژه‌ی جنســی مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد و وقتــی منفعــت شــخص مقابــل برطــرف شــد 
بــه کنــاری نهــاده شــوند، میــل جنســی حتمــاً نبایــد ایــن گونــه باشــد. سکســوالیته مــا را نســبت بــه 
حضــور شــخص دیگــری آگاه می‌کنــد و ایــن امــر بــه مــا ایــن امــکان را می‌دهــد کــه بــا آن شــخص 
ــدارد کــه  ــار کنیــم. چیــزی در طبیعــت سکســوالیته وجــود ن ــاً همان‌طــور کــه هســت رفت دیگــر، دقیق
اشــخاص را بــه اشــیا تقلیــل دهــد. بلکــه برعکــس، می‌تــوان بــه ســکس بــه عنــوان عاملیتــی غریــزی 

ــد«8. ــش نشــان می‌دهن ــه یکدیگــر واکن ــق بدن‌هــای خــود ب ــراد در آن از طری ــه اف ــرد ک ــگاه ک ن
پوســانیاس در ضیافــت افلاطــون ادعــا می‌کنــد کــه سکســوالیته بــه خــودی خــود نــه خــوب اســت و 
نــه بــد. در نتیجــه او تصدیــق می‌کنــد کــه فعالیــت جنســی می‌توانــد بــه لحــاظ اخلاقــی هــم خــوب و 
هــم بــد باشــد، و بــر ایــن اســاس، تمایــزی بیــن شــهوت مبتــذل و شــهوت آســمانی پیشــنهاد می‌کنــد. 
شــخصی کــه شــهوت مبتــذل دارد میــل جنســی را بــه صــورت بی‌قیــد تجربــه می‌کنــد، شــهوتی دارد 
کــه هــر شــریکی می‌توانــد آن را ارضــا کنــد، و بــه صــورت خودخواهانــه بــه دنبــال لــذت از فعالیت‌هــای 
جنســی خــود اســت. در نقطــه‌ی مقابــل، شــخصی کــه شــهوت آســمانی دارد، میــل جنســی‌ای را تجربــه 
ــا او رابطــه‌ی  ــدازه کــه می‌خواهــد ب ــه همــان ان ــه شــخص خاصــی مرتبــط اســت؛ او ب می‌کنــد کــه ب
جســمانی داشــته باشــد و رضایــت جنســی از او بــه دســت بیــاورد، بــه شــخصیت و ســعادت آن شــخص 
نیــز توجــه می‌کنــد. تمایــزی مشــابه بیــن سکســوالیته فی‌نفســه و شــهوت، توســط ســی اس لوئیــس 
در کتاب چهــار عشــق )فصل پنجــم( مطــرح شــده اســت، و شــاید ایــن همــان چیــزی اســت کــه آلــن 
بلــوم هنگامــی کــه نوشــت: »حیــوان هــا ســکس دارنــد و انســان هــا شــهوت دارنــد، و هیــچ علــم یــا 

فلســفه‌ی دقیقــی بــدون ایجــاد ایــن تمایــز ممکــن نیســت«9، در ذهــن داشــته اســت. 

8- طبیعت عشق، جلد دوم ص 382
9- عشق و دوستی ص 19
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ــرد:  ــن شــکل مطــرح ک ــان متافیزیکــی را بدی ــان و بدبین ــن خوش‌بین ــز بی ــوان تمای ــن شــاید بت بنابرای
بدبین‌هــای متافیزیکــی فکــر می‌کننــد تنهــا در صورتــی کــه سکســوالیته بــه شــدت توســط 
هنجار‌هایــی اجتماعــی کــه در شــخص درونــی شــده‌اند، محــدود گــردد ، می‌تــوان مطمئــن شــد کــه 
ــان متافیزیکــی فکــر می‌کننــد کــه  ــی کــه خوش‌بین توســط شــهوت مبتــذل کنتــرل نمی‌شــود، در حال
سکســوالیته بــه خــودی خــود مبتــذل نیســت و بــه ابتــذال منجــر نمی‌شــود، بلکــه بــه خاطــر طبیعتــش 

ــدس اســت. ــب مق ــی مقــدس شــود و اغل ــه راحت ــد ب می‌توان

ارزش‌گذاری اخلاقی 	 	

بــدون شــک مــا می‌توانیــم فعالیــت جنســی را بــه لحــاظ اخلاقــی ارزش‌گــذاری کنیــم و اغلــب ایــن کار 
را می‌کنیــم: مــا بررســی می‌کنیــم کــه آیــا یــک عمــل جنســی - چــه وقــوع یــک عمــل جنســی بــه 
خصــوص )عمــل جنســی کــه انجــام می‌دهیــم یــا می‌خواهیــم الان انجــام دهیــم( یــا نوعــی از عمــل 
جنســی )مثــاً همــه‌ی مــوارد ســکس دهانــی هم‌جنس‌گرایــان( - بــه لحــاظ اخلاقــی خــوب اســت یــا 
بــد. بــه طــور دقیق‌تــر، مــا اعمــال جنســی را ارزش‌گــذاری می‌کنیــم یــا قضــاوت می‌کنیــم تــا آن‌هــا 
را بــه لحــاظ اخلاقــی الــزام‌آور، مجــاز، بیــش از حــد، یــا اشــتباه بدانیــم. بــه عنــوان مثــال، همســری 
ــا همســر خــود داشــته باشــد؛ ممکــن  ــه داشــتن رابطــه‌ی جنســی ب ممکــن اســت وظیفه‌ی اخلاقی ب
ــتفاده  ــارداری اس ــگیری از ب ــای پیش ــران از قرص‌ه ــه همس ــد ک ــاظ اخلاقی مجاز باش ــه لح ــت ب اس
کننــد؛ یــا زمانــی کــه شــخصی بــا عمــل جنســی موافقــت می‌کنــد در حالــی کــه خــودش هیــچ میــل 
جنســی‌ای نــدارد و تنهــا ایــن کار را بــرای لــذت بخشــیدن بــه شــخص دیگــر انجــام می‌دهــد، ممکــن 
ــال  ــوان اعم ــه عن ــداول ب ــه صــورت مت ــارم ب ــا مح ــای ب ــاوز و زن ــد؛ و تج ــن عمل زاید باش ــت ای اس

ــوند. ــایی می‌ش ــاظ اخلاقی شناس ــتباه به لح اش
ــه  ــه لحــاظ اخلاقــی اشــتباه اســت )ب ــوع خاصــی از عمــل جنســی ب توجــه داشــته باشــید کــه اگــر ن
ــه لحــاظ  ــق آن عمــل جنســی ب ــان(، آن‌گاه تمــام مصادی ــی هم‌جنس‌گرای ــال ســکس دهان ــوان مث عن
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ــا  ــه م ــی‌ای ک ــل جنس ــه عم ــت این‌ک ــر داش ــه خاط ــد ب ــد بای ــود. هرچن ــد ب ــتباه خواه ــی اش اخلاق
ــن  ــت، از ای ــتباه اس ــی اش ــر جنس ــم، از نظ ــر می‌کنی ــام آن فک ــه انج ــا ب ــم ی ــام دهی ــم انج می‌خواهی
واقعیــت نمی‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه هــر عمــل جنســی مشــابهی بــه لحــاظ اخلاقــی اشــتباه اســت؛ 
عمــل جنســی‌ای کــه مــا بــه انجــام آن فکــر می‌کنیــم، ممکــن اســت بــه دلایــلِ بســیار دیگــری کــه 

بــه آن نــوع عمــل جنســی هیــچ ربطــی نــدارد، اشــتباه باشــد.
بــه عنــوان مثــال، فــرض کنیــد کــه دو شــخص غیرهم‌جنــس در حــال ســکس )یــا هــرکار دیگــری( 
هســتند و ایــن عمــل خــاص اشــتباه اســت، چــون زنــای محصنــه اســت. اشــتباه بــودن ایــن فعالیــت 
ــوع عمــل  ــک ن ــوان ی ــه عن ــم نمی‌شــود کــه ســکس دو غیرهم‌جنــس ب ــن نتیجــه خت ــه ای جنســی ب
جنســی، بــه لحــاظ اخلاقــی اشــتباه اســت. البتــه در برخــی مــوارد یــک فعالیــت جنســیِ بــه خصــوص بنا 
بــه چنــد دلیــل از نظــر اخلاقــی اشــتباه اســت: نــه تنهــا بــه ایــن دلیــل اشــتباه محســوب می‌شــود کــه 
نــوع خاصــی از عمــل جنســی اســت )بــه عنــوان مثــال نمونــه‌ای از ســکس دهانــی هم‌جنس‌گرایــان 
ــا فــرد  اســت(، بلکــه عــاوه بــر آن، حداقــل یکــی از دو نفــری کــه در حــال انجــام ســکس اســت، ب
دیگــری ازدواج کــرده اســت )اشــتباه بــودن ایــن عمــل هم‌چنیــن بــه خاطــر محصنــه بــودن آن اســت(.

ارزش‌گذاری‌هایی غیر از ارزش‌گذاری اخلاقی 	 	

مــا هم‌چنیــن می‌توانیــم فعالیــت جنســی را از منظــری غیــر از اخــاق ارزش‌گــذاری کنیــم )هــم وقــوع 
یــک عمــل جنســی خــاص و هــم گونــه‌ای خــاص از فعالیــت جنســی(: ســکس خــوب در ایــن مــورد 
فعالیــت جنســی‌ای اســت کــه بــرای طرفیــن لــذت جســمی یــا عاطفــی ایجــاد می‌کنــد، در حالــی کــه 

ســکس بــد از ایــن منظــر ســکس غیرجــذاب، کســل‌کننده، مــال‌آور و بــدون لــذت اســت.
یــک مثــال می‌توانــد تمایــز بیــن ارزش‌گــذاری امــری را بــه عنــوان خــوب یــا بــد، از منظــر اخلاقــی و 
از منظرهــای دیگــر، روشــن کنــد. رادیــوی روی میــز مــن رادیــوی خوبــی اســت، بــه معنایــی غیــر از 
معنــای اخلاقــی، بــه ایــن دلیــل کــه توقــع مــن از یــک رادیــو را بــرآورده می‌کنــد: همیشــه امواجــش 
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بــدون خــش هســتند. ولــی اگــر رادیــوی مــن اغلــب اوقــات خش‌خــش می‌کــرد رادیــوی بــدی می‌بــود، 
از منظــری غیــر از منظــر اخلاقــی، و ســرزنش کــردن رادیــو بــه خاطــر ایــن اشــکالاتش بی‌معنــا خواهــد 
بــود و نمی‌توانــم او را تهدیــد کنــم کــه اگــر رفتــارش را درســت نکنــد او را بــه جهنــم خواهــم فرســتاد. 
بــه همیــن شــکل، فعالیــت جنســی می‌توانــد از منظــری بــه غیــر از منظــر اخلاقــی آنچــه را کــه مــا 
ــرآورده کنــد، کــه معمــولًا منظــور لــذت جنســی اســت، و ایــن  از یــک فعالیــت جنســی می‌خواهیــم ب

واقعیــت خــود هیــچ دلالــت ضــروری اخلاقــی نــدارد.
درک ایــن واقعیــت دشــوار نیســت کــه فعالیــت جنســی‌ای کــه بــه لحاظــی غیــر از اخــاق بــه خوبــی 
انجــام شــود و هــر دو طــرف نهایــت رضایــت را بــه دســت بیاورنــد، بدیــن معنــا نیســت کــه ایــن عمــل 
بــه لحــاظ اخلاقــی خــوب اســت: برخــی از فعالیت‌هــای جنســی بیــن یــک شــخص متأهــل بــا غیــر 
از همســرش، ممکــن اســت بــرای هــر دو طــرف بــه شــدت لذت‌بخــش بــوده، ولــی از نظــر اخلاقــی 
ــد باشــد  ــی ب ــر از منظــر اخلاق ــه لحاظــی غی ــت جنســی ب ــر فعالی ــن، اگ ــر ای اشــتباه باشــد. عــاوه ب
یعنــی نتوانــد بــرای طرفیــن لــذت بــه وجــود بیــاورد، ایــن بــدان معنــا نیســت کــه ایــن عمــل بــه لحــاظ 
اخلاقــی بــد اســت. ممکــن اســت بیــن افــرادی کــه تجربــه‌ی کمــی در رابطــه‌ی جنســی دارنــد، فعالیــت 
ــا  ــد ی ــه کارهــای جنســی انجــام دهن ــد کــه چگون ــوز نمی‌دانن ناخوشــایند جنســی رخ دهــد )آن‌هــا هن
هنــوز علائــق خــود را در ســکس شناســایی نکرده‌انــد(، ولــی این‌کــه نمی‌تواننــد بــرای یکدیگــر لــذت 

بیافریننــد، بــه ایــن معنــا نیســت کــه بــه لحــاظ اخلاقــی کاری اشــتباه انجــام می‌دهنــد.
ــت  ــی فعالیــت جنســی، مســئله‌ای جــدا از ارزش‌گذاری‌هــای دیگــر فعالی ــن ارزش‌گــذاری اخلاق بنابرای
ــن  ــال، ای ــوان مث ــه عن ــد. ب ــرار باش ــا برق ــن آن‌ه ــی بی ــای مهم ــر ارتباط‌ه ــی اگ ــت، حت ــی اس جنس
ــر از  ــری غی ــن از منظ ــد، و بنابرای ــرف لذت‌بخــش باش ــر دو ط ــرای ه ــی ب ــل جنس ــه عم ــت ک واقعی
اخــاق خــوب اســت، ممکــن اســت بــه عنــوان دلیلــی قــوی و در ظاهــر خــوب بــرای ایــن کــه فکــر 
کنیــم عملــی از نظــر اخلاقــی خــوب اســت یــا حداقــل تــا حــدودی دارای ارزش اخلاقــی اســت، مــورد 
اســتفاده قــرار گیــرد. فایده‌گرایانــی ماننــد جرمــی بنتــام و حتــی جــان اســتوارت میــل ممکــن اســت در 
کل ادعــا کننــد خــوب بــودن عمــل جنســی از جهاتــی غیــر از اخــاق می‌توانــد تــا حــدود زیــادی ایــن 
عمــل را توجیــه کنــد. مثــال دیگــر: اگــر شــخصی هیــچ‌گاه تــاش نکنــد کــه بــه شــریک خــود لــذت 
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ــر تجربــه‌ی لــذت خــودش تأکیــد کنــد، آن‌گاه نقــش آن  ــه ب جنســی بدهــد، و بــه صــورت خودخواهان
شــخص در فعالیــت جنســی بــه لحــاظ اخلاقــی مشــکل‌دار و ســوال‌برانگیز اســت. ولــی ایــن قضــاوت 
ــر ایــن واقعیــت اســتوار نیســت کــه آن شــخص بــه شــخص دیگــر لــذت جنســی نبخشــیده  صرفــاً ب
اســت؛ یعنی رابطــه‌ی جنســی صرفــاً بــه ایــن دلیــل کــه از منظــری غیــر از منظــر اخلاقــی بــد بــوده، از 
لحــاظ اخلاقــی اشــتباه نیســت. این قضــاوت بــه طــور دقیق‌تــر بــر انگیــزه‌ی آن شــخص بــرای لــذت 
نــدادن بــه طــرف دیگــر اســتوار اســت؛ یعنــی عــدم تــاش آن فــرد بــرای بهتــر کــردن ایــن تجربــه از 

منظــری غیــر از منظــر اخلاقــی بــرای شــخص مقابــل.
ــد  ــی، و خــوب و ب ــد از منظــر اخلاق ــذاری خــوب و ب ــز مقوله‌هــای ارزش‌گ ــه‌ی دیگــر، تمای ــک نکت ی
ــی  ــا هیجان ــاره‌ی رابطــه‌ی روانشــناختی ی ــز دیگــر اندیشــیدن درب ــر از اخــاق اســت. چی از منظــر غی
بیــن کیفیــت اخلاقــی فعالیــت جنســی و کیفیــت آن از منظــری غیــر از اخــاق اســت. شــاید فعالیــت 
جنســی خــوب بــه لحــاظ اخلاقــی لذت‌بخش‌تریــن فعالیــت جنســی باشــد. درســت بــودن ایــن مدعــا 
بســتگی بــه ایــن دارد کــه منظــور مــا از سکســوالیته‌ی خــوب بــه لحــاظ اخلاقــی و برخــی ویژگی‌هــای 

ــی انســان‌ها چیســت. روانشناســی اخلاق
اگــر همیشــه رابطــه‌ای مشــخص بیــن کیفیــت اخلاقــی عمــل جنســی و خصوصیــات دیگــر کــه بــه 
ــتم  ــن نیس ــن مطمئ ــد؟ م ــکلی می‌ش ــه ش ــا چ ــی م ــت، زندگ ــود داش ــوند وج ــط نمی‌ش ــاق مرتب اخ
ــن رابطــه‌ی مشــخص  ــه ای ــی ک ــن مثال‌های ــد. ولی یافت ــه شــکلی می‌ش ــای جنســی انســان‌ها چ دنی
ــل  ــک عم ــت. ی ــانی اس ــد، کار آس ــی کنن ــض م ــم، نق ــی می‌کنی ــه در آن زندگ ــی ک ــن دنیای را، در ای
جنســی ممکــن اســت از منظــر اخلاقــی و از منظرهــای دیگــر خــوب باشــد: فعالیــت جنســی خوشــایند 
و جــذاب یــک زوج تــازه مــزدوج را در نظــر بگیریــد. ولــی یــک عمــل جنســی ممکــن اســت از نظــر 
اخلاقــی خــوب و از منظرهــای دیگــر بــد باشــد: عمــل جنســی عــادی و روزمــره‌ی ایــن زوج را پــس از 
ده ســال از ازدواجشــان در نظــر بگیریــد. عمــل جنســی می‌توانــد بــه لحــاظ اخلاقــی بــد باشــد ولــی از 
منظرهــای دیگــر خــوب: یکــی از ایــن دو همســر کــه ده ســال اســت ازدواج کــرده اســت، بــا شــخص 
متأهــل دیگــری رابطــه جنســی برقــرار می‌کنــد و فعالیــت جنســی بــه شــدت رضایت‌بخشــی را تجربــه 
می‌نمایــد. و نهایتــاً یــک عمــل جنســی ممکــن اســت هــم از نظــر اخلاقــی بــد باشــد هــم از منظرهــای 
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دیگــر: ایــن دو شــخصی کــه بــا هــم زنــای محصنــه دارنــد، ممکــن اســت از یکدیگــر خســته شــوند و 
ــه نکننــد. ــد، دیگــر تجرب ــه می‌کردن آن هیجــان اولیــه‌ای را کــه تجرب

دنیایــی کــه در آن تفاوتــی بیــن کیفیــت اخلاقــی و دیگــر کیفیــت هــای فعالیــت جنســی وجــود نــدارد، 
ممکــن اســت از جهانــی کــه در آن زندگــی می‌کنیــم بهتــر یــا بدتــر باشــد. اگــر از این‌کــه خــوب یــا 
ــه چــه چیــزی منجــر می‌شــد مطمئــن بــودم، قضــاوت خــود را  ــد بــودن اخلاقــی فعالیــت جنســی ب ب
ارائــه مــی‌دادم، ولــی بــرای انجــام ایــن قضــاوت نیــاز بــه معرفــت بســیار بیشــتری دربــاره‌‌ی روانشناســی 
انســان دارم. گاهــی اوقــات هنگامــی کــه یــک عمــل جنســی را بــه لحــاظ اخلاقــی بــد می‌دانیــم، خــود 

ایــن امــر بــه افزایــش لــذت ایــن عمــل جنســی کمــک می‌کنــد.

خطرات سکس 	 	

ــذت  ــا ل ــر از اخــاق، تنه ــت آن از منظــری غی ــر اســاس کیفی ــک عمــل جنســی، ب ــرای قضــاوت ی ب
جنســی کافــی نیســت: ملاحظــات پراگماتیــک و احتیــاط نیــز می‌تواننــد در تعییــن این‌کــه یــک عمــل 
ــای  ــد. بســیاری از فعالیت‌ه ــازی کنن ــش ب ــه، نق ــا ن ــوب اســت ی ــر از اخــاق خ جنســی از منظــر غی
جنســی می‌تواننــد بــه لحــاظ فیزیکــی یــا روانشــناختی خطرنــاک یــا آســیب‌زا باشــند. ســکس مقعــدی، 
ــام  ــرا انج ــرد هم‌جنس‌گ ــط دو م ــه توس ــس و چ ــک زوج غیرهم‌جن ــط ی ــه توس ــال، چ ــوان مث ــه عن ب
شــود، می‌توانــد بــه برخــی از بافت‌هــا آســیب بزنــد و پتانســیل انتقــال ویروس‌هــای متعــدد اچ آی وی 

را )همان‌طــور کــه در ســکس واژینــال هــم ممکــن اســت رخ دهــد( فراهــم کنــد.
بنابرایــن بــرای این‌کــه قضــاوت کنیــم یــک عمــل جنســی در کل بــا معیــاری بــه غیــر از معیــار اخلاقــی 
خــوب یــا بــد اســت، نــه تنهــا بایــد لــذت و رضایــت آن را در نظــر بگیریــم، بلکــه بایــد همــه‌ی انــواع 
آثــار جانبــی ناخواســته را هــم در نظــر آوریــم: این‌کــه یــک عمــل جنســی ممکــن اســت بــه بــدن مــا 
آســیب بزنــد، آن‌چنــان کــه در برخــی اعمــال سادومازوخیســم روی می‌دهــد، بــه انتقــال بیماری‌هــای 
مقاربتــی ختــم شــود، یــا بــه بــارداری ناخواســته بینجامــد، یــا این‌کــه ممکــن اســت شــخص پــس از 
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این‌کــه بــا شــخصی، در جــای خاصــی یــا تحــت شــرایط بــه خصوصــی عمــل جنســی انجــام می‌دهــد، 
احســاس پشــیمانی، خشــم یــا احســاس گنــاه کنــد.

ــت جنســی  ــی فعالی ــذاری اخلاق ــد در ارزش‌گ ــک و احتیاطــی می‌توانن ــن فاکتورهــای پراگماتی ــام ای تم
دخیــل باشــند: درد یــا ناراحتــی تعمــدی بــرای پارتنــر جنســی خــود ایجــاد کــردن، یــا احتیــاط هــای لازم 
را بــرای جلوگیــری از بــارداری احتمالــی انجــام نــدادن، یــا پارتنــر جنســی خــود را از آنچــه کــه ممکــن 
ــده‌ی  ــه مخالفــت برانگیزانن ــد ب ــگاه کنی ــر نکــردن )فقــط ن ــا خب ــت تناســلی باشــد ب ــت آل اســت عفون
دیویــد مایــو در »تعهــد بــه آگاه کــردن از ابتــا بــه اچ آی وی«(، می‌توانــد از نظــر اخلاقــی اشــتباه باشــد. 
بنابرایــن، بســته بــه این‌کــه کــدام یــک از اصــول اخلاقــی مرتبــط بــا سکســوالیته را بپذیریــم، عوامــل 
مختلفــی کــه کیفیــت عمــل جنســی را از منظــری غیــر از اخــاق تعییــن می‌کنــد، می‌توانــد قضــاوت 

اخلاقــی مــا را دربــاره‌ی آن عمــل جنســی، تحــت تأثیــر قــرار دهــد.

انحراف جنسی 	 	

عــاوه بــر پرســش از کیفیــت از منظــر اخلاقــی و دیگــر منظرهــا در رابطــه بــا یــک عمل جنســی یــا گونه‌ای 
از فعالیــت جنســی، می‌توانیــم بپرســیم آیــا ایــن عمــل جنســی طبیعــی اســت یــا غیرطبیعــی )یــا بــه عبارتــی 
انحرافــی( اســت. صرفــاً بــرای این‌کــه یــک تعریــف کلــی ارائــه کــرده باشــیم، اعمــال جنســی طبیعــی اعمالی 
هســتند کــه یــا از طبیعــت جنســی انســان بــه صــورت طبیعــی برمی‌خیزنــد، یــا حداقــل، تمایــات جنســی را 
کــه بــه صــورت طبیعــی از میــل جنســی مــا انســان‌ها ناشــی می‌شــود، از بیــن نمی‌برنــد. این‌کــه طبیعــی 
بــودن تمایل‌هــا  و فعالیت‌هــای جنســی انســان شــامل چــه مــواردی می‌شــود، بخشــی از ســوال کلی‌تــر مــا 

از طبیعــت بشــر اســت کــه می‌تــوان آن را انسان‌شناســی فلســفی نامیــد و حیطــه‌ی وســیعی دارد.
ــه‌ای خــاص از  ــا گون ــه خصوصــی ی توجــه داشــته باشــید کــه قضــاوت در مــورد این‌کــه عمــل جنســی ب
فعالیــت جنســی، طبیعــی یــا غیرطبیعــی اســت، می‌توانــد از ارزش‌گــذاری آن عمــل یــا آن نــوع عمــل بــه 
عنــوان خــوب یــا بــد بــه لحــاظ اخلاقــی یــا دیگــر معیارهــا متمایــز باشــد. در اینجــا صرفــاً بــه خاطــر این‌کــه 
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بایــد مثالــی بیاوریــم فــرض کنیــد کــه عمــل جنســی واژنــی بیــن یــک زن و مــرد، فعالیــت جنســی طبیعی و 
ســکس دهانــی هم‌جنس‌گراهــا، غیــر طبیعــی یــا انحــراف جنســی اســت.

حتــی اگــر چنیــن باشــد نمی‌تــوان از ایــن قضاوت‌هــا بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ســکس واژنــی بیــن زن 
ــا این‌کــه ســکس  ــا تجــاوز باشــد(، ی ــه ی ــی خــوب اســت )ممکــن اســت محصن ــه لحــاظ اخلاق ــرد ب و م
دهانــی هم‌جنس‌گرایــان بــه لحــاظ اخلاقــی اشــتباه اســت )ممکــن اســت بــا توافــق دو شــخص بالــغ و در 
خلــوت خودشــان باشــد(. عــاوه بــر ایــن، از ایــن واقعیــت کــه رابطــه‌ی جنســی آلتــی بیــن یــک مــرد و زن 
طبیعــی اســت، نمی‌تــوان نتیجــه گرفــت از جهاتــی غیــر از اخــاق خــوب هســتند، مثــاً لذت‌بخــش هســتند؛ 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــت، ب ــی اس ــرا انحراف ــرد هم‌جنس‌گ ــی دو م ــکس دهان ــه س ــوان از این‌ک ــن نمی‌ت هم‌چنی

رســید کــه نمی‌توانــد لــذت جنســی بــرای اشــخاصی کــه انجامــش می‌دهنــد، بــه ارمغــان آورد.
اعمــال جنســی طبیعــی و غیرطبیعــی می‌تواننــد بــه لحــاظ پزشــکی یــا روانشــناختی، پرمخاطــره یــا خطرناک 
باشــند. هیــچ دلیلــی نــدارد کــه فــرض کنیــم اعمــال جنســی طبیعــی در کل از اعمــال جنســی غیرطبیعــی 
امن‌تــر هســتند؛ بــه عنــوان مثــال، عمــل جنســی بیــن زن و مــرد بــدون وســایل پیشــگیری از چندیــن جهــت 

از این‌کــه دو شــخص همجنــس بــا هــم خودارضایــی کننــد، خطرناک‌تــر اســت.
ــه‌ای  ــا گون ــه خصــوص جنســی ی از آن‌جایــی کــه رابطــه‌ای ضــروری بیــن ارزش‌گــذاری یــک عمــل ب
خــاص از عمــل جنســی بــه عنــوان طبیعــی یــا غیرطبیعــی از یــک ســو و ارزش‌گــذاری بیــن کیفیت‌هــا از 
منظــر اخلاقــی یــا دیگــر منظرهــا از ســوی دیگــر، وجــود نــدارد، چــرا بایــد بــه ایــن فکــر کنیــم کــه یــک 
عمــل جنســی یــا گونــه‌ای از عمــل جنســی طبیعــی اســت و گونــه‌ای دیگــر انحرافــی؟ یــک دلیــل ایــن 
اســت کــه فهمیــدن این‌کــه چــه چیــزی در سکســوالیته‌ی انســان هــا طبیعــی و چــه چیــزی غیرطبیعــی 
ــم، و  ــل کنی ــر کام ــه طــور کلی‌ت ــر خــود از طبیعــت بشــر را ب ــا تصوی ــد ت ــا کمــک می‌کن ــه م اســت، ب
کمــک می‌کنــد مــا انســان‌ها نــوع خــود را بهتــر بشناســیم. بــا چنیــن تأملاتــی، درون‌اندیشــی در مــورد 
ــن اســت کــه  ــر می‌شــود. دلیــل دوم ای بشــریت و شــرایط انســانی، کــه در قلــب فلســفه اســت، کامل‌ت
ــه  ــد باشــد، ب ــرای روانشناســی مفی ــد ب ــی و انحــراف در سکســوالیته‌ی انســان می‌توان ــن طبیع ــز بی تمای
خصــوص اگــر فــرض را بــر ایــن بگذاریــم کــه تمایــل یــا میــل بــه انجــام فعالیت‌هــای جنســی انحرافــی، 

نشــانه یــا علائــم بیمــاری روانشــناختی یــا ذهنــی اســت.
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انحراف جنسی و اخلاق 	 	

در نهایــت، بــا توجــه بــه این‌کــه فعالیــت جنســی طبیعــی صرفــاً از نظــر اخلاقــی خــوب نیســت و فعالیــت 
جنســی غیرطبیعــی ضرورتــاً بــه لحــاظ اخلاقــی اشــتباه نیســت، می‌توانیــم بحــث کنیــم کــه آیــا طبیعــی یــا 
غیرطبیعــی بــودن عمــل جنســی بــه خصوصــی یــا گونــه‌ی خاصــی از سکســوالیته می‌توانــد کــم و بیــش، 
خــوب یــا بــد بــودن آن عمــل را بــه لحــاظ اخلاقــی تحــت تأثیــر قــرار دهــد. همان‌طــور کــه خــوب یــا بــد 
بــودن عمــل جنســی از جهتــی غیــر از اخــاق - مثــاً این‌کــه آیــا بــرای افــرادی کــه آن را انجــام می‌دهنــد 
لذت‌بخــش اســت یــا خیــر - ممکــن اســت گاهــی عامــل مهمــی در ارزش‌گــذاری اخلاقــی یــک عمل باشــد، 
این‌کــه آیــا یــک عمــل یــا گونــه‌ای از ابــراز جنســی، طبیعــی یــا غیرطبیعــی اســت، می‌توانــد گاهــی نقــش 

بزرگــی در تصمیــم بــر ســر این‌کــه عملــی بــه لحــاظ اخلاقــی  خــوب یــا بــد اســت، داشــته باشــد.
مقایســه‌ای بیــن فلســفه‌ی جنســی الهیــات‌دان کاتولیــک ســده‌های میانــی، تومــاس آکویناس و فیلســوف 
ســکولار معاصــر، تامــس نیِــگل در ایــن راســتا بســیار آموزنــده اســت. می‌تــوان ایــن گونــه فهمیــد کــه 
هــم آکوینــاس و هــم نیــگل امــور غیرطبیعــی در سکســوالیته‌ی انســان را انحــراف می‌شــمارند، و منظــور 
از آنچــه کــه در سکســوالیته‌ی انســان‌ها، انحرافــی یــا غیرطبیعــی اســت، صرفــاً کارهایــی اســت کــه از 
ــه غیــر از ایــن  ــی ب ــا آن در تعــارض هســتند. ول ــا ب سکســوالیته‌ی طبیعــی انســان پیــروی نمی‌کننــد ی

توافق‌هــای کلــی، تفاوت‌هــای عمیقــی بیــن آکوینــاس و نیــگل وجــود دارد.

کویناس قانون طبیعی آ 	 	

بــر اســاس مقایســه‌ی سکســوالیته‌ی انســان‌ها و حیوانــات )پســتانداران بــه طــور خــاص(، آکوینــاس به این 
نتیجــه می‌رســد کــه سکســوالیته‌ی طبیعــی بــرای انســان‌ها، میــل داشــتن بــه جمــاع بــا غیرهم‌جنــس 
اســت. جمــاع بــا غیرهم‌جنــس مکانیســمی اســت کــه خــدای مســیحیت بــرای تضمیــن بقــای گونه‌هــای 
حیوانــات، کــه شــامل انســان‌ها هــم می‌شــود، طراحــی کــرده اســت، و بنابرایــن انجــام ایــن عمــل ابــراز 
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طبیعــیِ طبیعــت جنســی انســان اســت. عــاوه بــر ایــن، ایــن خــدا هــر یــک از اعضــای بــدن را بــرای 
انجــام اعمــال بــه خصوصــی طراحــی کــرده اســت، و از نظــر آکوینــاس، خداونــد آلــت جنســی مــردان را 

بــرای کاشــت اســپرم درون مهبــل زنــان - بــه هــدف انجــام تولیــد مثــل - آفریــده اســت.
آکوینــاس از ایــن نتیجــه می‌گیــرد کــه ریختــن اســپرم در جایــی بــه جــز درون مهبــل زنــان غیرطبیعــی 
اســت: تخطــی از طراحــی خداونــد اســت، و برخــاف طبیعــت چیزهــا. منظــور از طبیعــت چیزهــا، همــان 
ــه ایــن دلیــل، چنیــن  ــر کــرده اســت. از نظــر آکوینــاس، تنهــا ب شــکلی اســت کــه خــدا آن‌هــا را دای
ــال هســتند. عمــل  ــادر متع ــه نقشــه‌ی هوشــمندانه‌ی ق ــزرگ ب ــی ب ــی و توهین ــی غیراخلاق فعالیت‌های
جنســی بــا حیوانــات، بــا افــراد هم‌جنــس و خــود ارضایــی بــرای آکوینــاس اعمــال جنســی غیرطبیعــی 
ــا نیــت و اراده‌ی شــخص  ــه همیــن دلیــل غیراخلاقــی هســتند. اگــر ایــن اعمــال ب هســتند و دقیقــاً ب
انجــام شــوند، موجــب برهــم زدن نظــم جهــان بــه آن شــکل کــه خــدا آفریــده و دســتور داده کــه بــه 

آن احتــرام بگذاریــم، مــی شــوند10.
در هیــچ یــک از ایــن اعمــال امــکان تولیــد مثــل وجــود نــدارد و از اجــزای جنســی و غیرجنســی بــدن 
بــرای اهدافــی بــه غیــر از آنچــه بــرای آن‌هــا طراحــی شــده‌اند، اســتفاده شــده یــا سوءاســتفاده گشــته 
ــری  ــوان از جهت‌گی ــی می‌ت ــد ول ــوان نمی‌کن ــخص عن ــورت مش ــه ص ــاس ب ــد آکوین ــت. هرچن اس
ــراد  ــط اف ــه توس ــی ک ــی هنگام ــی حت ــکس دهان ــه س ــرد ک ــت ک ــوالیته برداش ــفه‌ی سکس او در فلس
ــی اشــتباه اســت. دســت کــم در  ــه لحــاظ اخلاق ــز انحــراف جنســی و ب غیرهم‌جنــس انجــام شــود نی
مــواردی کــه ســکس دهانــی بــه ارگاســم ختــم می‌شــود، اســپرم در جایــی کــه بایــد قــرار نمی‌گیــرد 
و بنابرایــن تولیــد مثــل ممکــن نیســت. اگــر ورود آلــت تناســلی مــرد بــه مهبــل الگــوی عمــل طبیعــی 
ــه  ــود؛ ب ــن غیراخلاقــی خواهــد ب ــب آناتومیــک دیگــر غیرطبیعــی و بنابرای ــه ترکی اســت، پــس هرگون
عنــوان مثــال، آلــت تناســلی مــرد، دهــان یــا انگشــتان وارد مقعــد شــوند. در نظــر داشــته باشــید کــه 
معیــار آکوینــاس بــرای طبیعــی بــودن، یعنــی این‌کــه عمــل جنســی بایــد ماهیــت تولیــد مثلــی داشــته 
باشــد و بنابرایــن بایــد شــامل یــک آلــت جنســی مردانــه باشــد کــه وارد یــک مهبــل مــی شــود، هیــچ 
ــکس  ــک از س ــاری آناتومی ــاس معی ــری آکوین ــط فک ــد. خ ــان نمی‌کن ــی انس ــه روانشناس ــاره‌ای ب اش

Summa Theologiae - 10 جلد 2a2ae ,43, صص 154-153



19

ــه  ــد ب ــن اندام‌هــا می‌توانن ــدن و آنچــه کــه ای ــه اندام‌هــای ب طبیعــی و انحرافــی می‌دهــد کــه تنهــا ب
ــا یکدیگــر، ارجــاع دارد. ــن اندام‌هــا ب ــد و رابطــه‌ی ای لحــاظ فیزیولوژیــک انجــام بدهن

فلسفه‌ی سکولار نیگل 	 	

تومــاس نیــگل پیش‌فــرض اصلــی آکوینــاس را مبنــی بــر این‌کــه بــرای کشــف ایــن کــه چــه چیــزی در 
سکســوالیته‌ی انســان هــا طبیعــی اســت بایــد بــه اشــتراک انســان‌ها بــا دیگــر حیوانــات تاکیــد کنیــم، رد 
می‌کنــد. بــا بــه کارگیــری ایــن فرمــول، آکوینــاس بــه ایــن نتیجــه رســید کــه هــدف فعالیــت جنســی و انــدام 
جنســی در انســان‌ها تولیــد مثــل اســت، همان‌طــور کــه در دیگــر حیوانــات ایــن گونــه اســت. تقریبــا همــه 

چیزهــای دیگــر در فلســفه‌ی سکســوالیته‌ی آکوینــاس، بــه لحــاظ منطقــی از ایــن الگــو منتــج می‌شــود.
در مقابــل، اســتدلال نیــگل ایــن اســت کــه بــرای کشــف این‌کــه چــه چیــزی در سکســوالیته‌ی طبیعــی 
انســان متمایــز اســت و پــس از آن کــدام اعمــال جنســی غیرطبیعــی و انحرافــی اســت، بایــد بــر عــدم 
ــواع تفــاوت بیــن انســان‌ها و دیگــر  ــر ان ــد ب اشــتراک انســان‌ها و حیوان‌هــای دیگــر تمرکــز کنیــم. بای
حیوانــات و بــر دلایلــی کــه طبــق آن‌هــا انســان‌ها و سکســوالیته‌ی آن‌هــا بــه خصــوص اســت، تأکیــد 
نماییــم. بنابرایــن، نیــگل اســتدلال می‌کنــد کــه انحــراف جنســی در انســان می‌توانــد بــه عنــوان یــک 
پدیــده‌ی روانشــناختی فهمیــده شــود، برخــاف رویکــرد آکوینــاس کــه نگرشــی آناتومیــک و فیزیولوژیک 
ــز کامــل می‌بخشــد، و  ــات تمای ــا را از دیگــر حیوان ــه م ــه روانشناســی انســان اســت ک داشــت. چــرا ک

بنابرایــن تبییــن سکســوالیته‌ی طبیعــت بشــر بایــد یگانگــی روانشناســی انســان را تصدیــق کنــد.
نیــگل پیشــنهاد می‌کنــد کــه تعاملــی جنســی کــه در آن هــر شــخص بــا متوجــه شــدن برانگیختگــی 
جنســی شــخص دیگــر، آن را بــا برانگیختگــی جنســی پاســخ می‌گویــد، نمایانگــری روانشــناختی اســت 
کــه بــرای سکســوالیته‌ی انســان طبیعــی اســت. در چنیــن مواجهــه‌ای، هــر شــخصی از خــود و دیگــری 
بــه عنــوان ســوژه و ابــژه‌ی تجربــه‌ی جنســی مشترکشــان آگاه می‌شــود. مواجهــه یــا رویدادهــای انحــراف 
جنســی مــواردی هســتند کــه در آن‌هــا ایــن تشــخیص دوجانبــه‌ی‌ برانگیختگــی غایــب اســت، و شــخص 
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ــن  ــد. بنابرای ــه‌ی جنســی باقــی می‌مان ــژه‌ی تجرب ــا اب ــه طــور کامــل ســوژه اســت ی ــا ب ــاً ی در آن صرف
انحــراف جنســی جدایــی یــا نقصــان الگــوی کامــل روانشــناختی برانگیختگــی و هشــیاری اســت11.

ــدام  ــه ان ــی ب ــچ ارجاع ــوالیته، هی ــودن و انحــراف در سکس ــی ب ــگل از طبیع ــناختی نی ــن روانش در تبیی
بــدن یــا فرآیندهــای فیزیولوژیــک داده نمی‌شــود. بــه عبارتــی بــرای این‌کــه یــک مواجهــه‌ی جنســی 
طبیعــی باشــد، لازم نیســت فــرم تولیــد مثــل داشــته باشــد، مادامــی کــه شــرط لازم روانشناســی بــه 

رســمیت شــناختن دوطرفــه حاضــر باشــد.
از نظــر نیــگل، این‌کــه فعالیــت جنســی طبیعــی یــا انحرافــی اســت، وابســته بــه انــدام بــه کار گرفتــه 
ــه  ــا ب ــت، و تنه ــرد نیس ــرار می‌گی ــا ق ــا کج ــک از اندام‌ه ــر ی ــه ه ــا این‌ک ــت ی ــن فعالی ــده در ای ش
ماهیــت روانشــناختی مواجهــه‌ی جنســی وابســته اســت. بنابرایــن نیــگل بــا آکوینــاس بــر ســر این‌کــه 
هم‌جنس‌گرایــی بــه عنــوان یــک گونــه‌ی بــه خصــوص عمــل جنســی، غیرطبیعــی و انحرافــی اســت 
مخالــف اســت، چــرا کــه عمــل جنســی دهانــی آمیــزش هم‌جنس‌گرایــان ممکــن اســت بــا بــه رســمیت 

شــناختن برانگیختگــی جنســی طــرف مقابــل و واکنشــی بــه آن باشــد.

یادگارپرستی )فتیشیسم( 	 	

ــد،  ــت می‌کنن ــتی دلال ــا یادگارپرس ــه ب ــاس در رابط ــگل و آکوین ــای نی ــه دیدگاه‌ه مقایســه‌ی آنچــه ک
بــرای روشــن کــردن بحــث مفیــد اســت. منظــور از یادگارپرســتی عادتــی معمــولًا مردانــه اســت و در 
ــاس  ــگل و آکوین ــد. نی ــی می‌کنن ــد، خودارضای ــه ور می‌رون ــر زنان ــاس زی ــا لب ــش ی ــا کف ــه ب ــی ک حال
ــر  ــر س ــی ب ــتند، ول ــق هس ــت مواف ــی اس ــی و انحراف ــی غیرطبیع ــن فعالیت‌های ــه چنی ــر این‌ک ــر س ب
ــی کــه کفــش  ــی در حال ــاس، خودارضای ــرای آکوین ــد. ب ــا یکدیگــر مخالفن ــا ب ــن ارزیابی‌ه ــه‌ی ای زمین
ــه  ــد ریخت ــه بای ــی ک ــپرم در جای ــه اس ــرا ک ــی اســت چ ــد غیرطبیع ــوازش می‌کنی ــر را ن ــاس زی ــا لب ی

11 - نگاه کنید به »Sexual Perversion« نوشته‌ی نیگل، صص 17-15
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نمی‌شــود، و بنابرایــن ایــن عمــل هیــچ پتانســیلی بــرای تولیــد مثــل نــدارد. بــرای نیــگل، خودارضایــی 
یادگارپرســتانه بنــا بــه دلیلــی کامــاً متفــاوت انحرافــی اســت: در ایــن فعالیــت، هیــچ امکانــی بــرای آگاه 
شــدن از برانگیختگــی شــخصی دیگــر و برانگیختــه شــدن بــه وســیله‌ی برانگیختگــی او وجــود نــدارد. 

برانگیختگــی یادگارپرســت از منظــر روانشناســی انســان طبیعــی، معیــوب اســت.
در ایــن مثــال بــه یــک تفــاوت دیگــر بیــن نیــگل و آکوینــاس توجــه کنیــد: از نظــر آکوینــاس فعالیــت 
ــب  ــه انحــراف اســت )از قال ــل ک ــن دلی ــه ای ــاً ب ــی اســت، دقیق ــک یادگارپرســت غیراخلاق جنســی ی
طبیعــی‌ای کــه توســط خداونــد بنــا نهــاده شــده اســت، تخطــی مــی کنــد(، در حالــی کــه نیــگل بــه 
ــد از نظــر اخلاقــی اشــت- هرچــه باشــد عمــل جنســی یادگارپرســتانه  ایــن نتیجــه نمی‌رســد کــه بای
ممکــن اســت کامــاً بــدون آزار رســاندن بــه دیگــران انجــام شــود - حتــی اگــر مشــخص کنــد کــه 

ــاره‌ی روانشناســی یادگارپرســت وجــود دارد. امــری مشــکوک درب
تغییــر تاریخــی و اجتماعــی از تبییــن اخلاقــی تومیســتی نســبت بــه انحــراف جنســی، بــه ســمت تبییــن 
روانشــناختی غیراخلاقــی )منظــور ضداخلاقــی نیســت( ماننــد تبییــن نیــگل، نمایانگــر گرایــش بســیار 
ــای  ــواع رفتاره ــورد ان ــی در م ــی و اخلاق ــای دین ــی تدریجــی قضاوت‌ه ــت: جایگزین ــترده‌تری اس گس

ــکی12. ــکی و روانپزش ــای پزش ــا و مداخله‌ه ــا قضاوت‌ه ــرف، ب منح

سکسوالیته‌ی زنانه و قانون طبیعی 	 	

نــوع دیگــری از اختــاف نظــر بــا آکوینــاس را در دیدگاه‌هــای کریســتین گــودرف - الهیــات‌دان مســیحی- 
ــا این‌کــه مطالعــه‌ی  ــادی دارد، مشــاهده می‌کنیــم. گــودرف ب ــا آکوینــاس اشــتراکات زی کــه از طرفــی ب
آناتومــی و فیزیولــوژی، مــا را بــه برنامــه و طراحــی خــدا آگاه می‌کنــد موافــق اســت، و نیــز این‌کــه رفتــار 
جنســی انســان بایــد بــا هــدف خــدا از خلقــت هم‌خوانــی داشــته باشــد. بــه عبارتــی فلســفه‌ی گــودرف 
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درون ســنتِ قانــون طبیعــی تومیســتی قــرار می‌گیــرد.
ولــی گــودرف خاطــر نشــان می‌کنــد کــه اگــر بــه آناتومــی و فیزیولــوژی اعضــای جنســی زنانــه دقیق‌تــر 
نــگاه کنیــم، بــه خصــوص بــه کلیتوریــس، بــه جــای آن‌کــه بــه طــور انحصــاری روی آلــت جنســی مــرد 
- همان‌طــور کــه آکوینــاس ایــن کار را کــرد - متمرکــز شــویم، نتایــج کامــاً متفاوتــی دربــاره‌ی نقشــه و 
طراحــی خــدا بــه دســت خواهــد آمــد و بنابرایــن اخــاق جنســی مســیحی محدودیت‌هــای کمتــری ایجــاد 
خواهــد کــرد. گــودرف عنــوان می‌کنــد کــه بــه طــور خــاص کلیتوریــس عضــوی از بــدن اســت کــه تنهــا 
هدفــش ایجــاد لــذت جنســی اســت و برخــاف آلــت جنســی مــردان کــه کارکــردی دوگانــه یــا ترکیبــی 

دارد، هیــچ ارتباطــی بــا تولیــد مثــل نــدارد.
گــودرف بــه ایــن نتیجــه می‌رســد کــه وجــود کلیتوریــس در بــدن زن بدیــن معناســت کــه قصــد خــدا 
ایــن بــوده اســت کــه هــدف فعالیــت جســمانی همان‌قــدر کــه بــه خاطــر تولیــد مثــل بــوده، بــه خاطــر 
لــذت جنســی نیــز باشــد. بنابرایــن، از منظــر گــودرف، فعالیــت جنســی لذت‌بخــش کــه بــه هــدف تولیــد 
مثــل انجــام نشــود از طراحــی خداونــد تخطــی نمی‌کنــد، غیرطبیعــی نبــوده و بنابرایــن ضرورتــاً از نظــر 
ــد  ــروزه مانن ــه‌ی ازدواج تک‌همســری انجــام شــود13. ام ــی اشــتباه نیســت، مادامــی کــه در زمین اخلاق
ــم نقشــه‌ی  ــا می‌توانی ــدن انســان و حیوان‌ه ــا بررســی ب ــه ب ــن باشــیم ک ــم مطمئ ــاس نمی‌توانی آکوین
ــرای تشــخیص قصــد  ــا ب ــی م ــورد توانای ــن شــک‌گرایی‌ای در م ــی چنی ــم؛ ول ــد را کشــف کنی خداون

ــز می‌شــود. ــی شــامل نظــرات گــودرف نی ــای طبیع ــد از واقعیت‌هــای دنی خداون

بحث‌هایی درباره‌ی اخلاق جنسی	 	

ــده‌ی  ــدازه‌ی اخــاق هــر پدی ــه ان ــردی، ب ــوان شــاخه‌ای از اخــاق کارب ــه عن ــار جنســی ب اخــاق رفت
ــه  ــال ب ــوان مث ــه عن ــت. ب ــه‌برانگیز اس ــود، مناقش ــی می‌ش ــردی بررس ــاق کارب ــه در اخ ــری ک دیگ
ــذا،  ــرای غ ــات ب ــتفاده از حیوان ــن، و اس ــدام، ســقط جنی ــازی، اع ــاره‌ی اتون ــای پرســروصدا درب بحث‌ه
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ــد. ــق پزشــکی فکــر کنی ــح و تحقی ــاس، تفری لب
ــردن  ــن ب ــه از بی ــد بحــث اخــاق جنســی ممکــن اســت ب ــن جــای تعجــب نیســت کــه هرچن بنابرای
یــک ســری ســوءتفاهم‌ها و شفاف‌ســازی‌ها در مســائل بینجامــد، بعیــد اســت از فلســفه‌ی سکســوالیته، 
ــا  پاســخی نهایــی بــه پرســش در مــورد اخــاق فعالیــت جنســی حاصــل شــود. تــا جایــی کــه مــن ب
ــوع  ــه موض ــل س ــم، حداق ــم بگوی ــی می‌توان ــاق جنس ــا اخ ــه ب ــود در رابط ــای موج ــی بحث‌ه بررس
ــد  عمــده وجــود دارد کــه فیلســوف‌های سکســوالیته بحث‌هــای بســیاری در مــورد آن‌هــا انجــام داده‌ان

ــد. ــم می‌کنن ــا فراه ــه بحث‌ه ــرای ادام ــه‌ای ب ــک، عرص ــر ی و ه

قانون طبیعی در مقابل اخلاق لیبرال 	 	

تــا بدیــن جــا بــا یــک بحــث آشــنا شــده‌ایم: منازعــه‌ای وجــود دارد بیــن رویکــرد قانــون طبیعــیِ تومیســتی به 
اخــاق جنســی و رویکــردی لیبــرال و ســکولارتر کــه رابطــه‌ی تنگانــگ را بین آنچه در سکســوالیته‌ی انســان 
غیرطبیعــی و غیراخلاقــی اســت، نفــی می‌کنــد. فیلســوف‌های لیبــرال ســکولار بــر ارزش‌هایــی ماننــد انتخاب 
مســتقل، خودمختــاری، و لــذت بــرای رســیدن بــه قضــاوت اخلاقــی دربــاره‌ی رفتــار جنســی تأکیــد می‌کننــد 
و در مقابــل ســنت تومیســتی اخــاق جنســی محدودکننده‌تــری را بــا اســتفاده از طرحــی توجیــه می‌کنــد کــه 

وضع‌شــده‌ی الهــی اســت و عمــل انســان بایــد از آن تبعیــت کنــد.
تجــاوز بــرای یــک فیلســوف لیبــرالِ سکســوالیته، نمونــه‌ی بــارز یــک عمــل جنســی اســت کــه بــه لحــاظ 
اخلاقــی اشــتباه بــوده و در آن شــخصی خــود را بــه شــخص دیگــر تحمیــل کــرده یــا از تهدیــد و ارعــاب بــرای 
انجــام فعالیــت جنســی اســتفاده می‌کنــد. در مقابــل، بــرای لیبرال‌هــا هــر آنچــه کــه بــه صــورت داوطلبانــه بین 
دو یــا چنــد نفــر انجــام شــود، بــه طــور کلــی بــه لحــاظ اخلاقــی مجــاز اســت. بنابراین، بــرای لیبــرال ســکولار، 
عمــل جنســی اگــر غیرصادقانــه، بــا ارعــاب، یــا فریب‌کارانه باشــد، به لحــاظ اخلاقــی اشــتباه اســت، و نظریه‌ی 
قانــون طبیعــی نیــز بــا ایــن مــوارد موافــق اســت، ولــی اضافــه می‌کنــد کــه صــرف غیرطبیعــی بــودن عملــی، 
دلیــل مســتقل دیگــری بــرای محکــوم کــردن آن عمــل بــه لحــاظ اخلاقــی اســت. بــه عنــوان مثــال، کانــت 
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بــر ایــن بــاور بــود کــه »خودارضایــی سوءاســتفاده از توانایــی جنســی اســت، بــه وســیله‌ی آن، فــرد شــخصیت 
خــود را پــس می‌زنــد و خــود را بــه پایین‌تــر از ســطح حیوانــات تنــزل می‌دهــد... رابطــه‌ی جنســی بیــن دو 
فــرد هم‌جنــس نیــز خــاف غایت‌هــای بشــری اســت«14. امــا، لیبرال‌هــا معمــولا هیــچ اشــکال یــا اشــتباه 
ــد. ایــن فعالیت‌هــا ممکــن اســت  ــه نمی‌بینن ــا فعالیــت جنســی هم‌جنس‌گرایان اخلاقــی‌ای در خودارضایــی ی
غیرطبیعــی باشــد، و شــاید بــه نوعــی از حیــث احتیــاط انجــام آن‌هــا عاقلانــه نباشــد، ولــی در بســیاری از مــوارد 
اگــر نــه در اکثریــت مــوارد می‌تــوان ایــن اعمــال را بــدون این‌کــه بــه دیگــری آســیبی وارد شــود، انجــام داد.
ــد،  ــته باش ــی نداش ــاس هم‌خوان ــی آکوین ــرد اصل ــا رویک ــروزه ب ــات آن ام ــر جزیی ــی اگ ــی حت ــون طبیع قان
هم‌چنــان بیــن فیلســوف‌های سکســوالیته مطــرح اســت. بــه عنــوان مثــال، فیلســوف معاصــر جــان فینیــس 
ــدن  ــد کــه در آن‌هــا »ب ــه لحــاظ اخلاقــی وجــود دارن ــد کــه اعمــال جنســی بی‌ارزشــی ب اســتدلال می‌کن
شــخص بــه عنــوان ابــزاری بــرای تضمیــن رضایــت تجربــی خویشــتن هشــیار بــه کار گرفتــه می‌شــود«15. به 
عنــوان مثــال، در خودارضایــی یــا ورود آلــت تناســلی بــه مقعــد در ســکس، بــدن صرفــاً ابــزاری بــرای رضایت 
جنســی اســت و در نتیجــه خویشــتن شــخص چندپــاره می‌شــود. »خویشــتن انتخاب‌گــر، شــبه‌برده‌ای بــرای 
ــاره شــدن و  ــی اســت«. از نظــر جــان فینیــس چندپ ــال کامروای ــه دنب خویشــتن تجربه‌گــر می‌شــود کــه ب
بی‌ارزشــی مرتبــط بــا خودارضایــی و ســکس مقعــدی، بــه »تمــام انواع لــذت جنســی خــارج از ازدواج« تســری 
ــد،  ــر هم‌جنــس کــه ازدواج کرده‌ان ــن دلیــل اســت کــه تنهــا در جمــاع بیــن دو غی ــن بدی ــد. ای ــدا می‌کن پی
»انــدام تولیــد مثــل« افــراد »آن‌هــا را بــه یــک واحــد بیولوژیــک تبدیــل می‌کنــد«. فینیــس اســتدلال خــود را 
بــا ایــن شــهود بدبینانــه‌ی متافیزیکــی شــروع می‌کنــد کــه فعالیــت جنســی بــدن انســان‌ها بــه صــورت ابــزار 
در نظــر می‌گیــرد، و بــا ایــن اندیشــه نتیجه‌گیــری می‌کنــد کــه فعالیــت جنســی در ازدواج - بــه طــور خــاص 
رابطــه‌ی جنســی آلتــی - مانــع گســیختگی می‌شــود چــرا کــه تنهــا در ایــن مــورد اســت کــه طبــق نقشــه 
مــورد نظــر خداونــد، زوج بــه وحــدت اصیــل دســت می‌یابنــد: »اتحــاد ارگاســمی آلت‌هــای جنســی شــوهر و 

زن واقعــاً آن‌هــا را بــه لحــاظ بیولوژیــک متحــد می‌کنــد«16.

Lectures -14 ص 170
15- به مقاله‌ی »?Is Homosexual Conduct Wrong« مراجعه کنید

16- به مقاله‌ی »Law, Morality, and ‹Sexual Orientation« مراجعه کنید
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کافی نیست توافق  	 	

ــه  ــی اســت کــه ب ــاتِ اخــاق جنســی کاف ــرآورده کــردن الزام ــرای ب ــن اســت کــه ب بحــث دیگــر ای
شــخص ثالثــی آســیبی نرســد و دو نفــر در عمــل جنســی داوطلبانــه، بــا توافــق آزادانــه و آگاهانــه‌ی خــود 
شــرکت کنند. البتــه، افــرادی کــه در ســنت قانــون طبیعــی هســتند کفایــت توافــق را رد می‌کننــد، چــرا 
کــه از نظــر آن‌هــا انجــام داوطلبانــه‌ی عمــل جنســیِ غیرطبیعــی از نظــر اخلاقــی اشــتباه اســت، ولــی 

آن‌هــا در کاهــش اهمیــت اخلاقــی توافــق تنهــا نیســتند.
فعالیــت جنســی بیــن دو نفــر ممکــن اســت بــرای یــک یــا هــردوی آن‌هــا آســیب‌زا باشــد، و یــک 
ــک شــخص  ــاندن ی ــیب رس ــه آس ــرد ک ــد ک ــا خواه ــرا ادع ــک کمال‌گ ــا ی ــآب ی ــرای قیم‌م اخلاق‌گ
بــه دیگــری اشــتباه اســت، یــا این‌کــه شــخصی بــه دیگــری اجــازه دهــد بــه او آســیب بزنــد، حتــی 
هنگامــی کــه هــر دو توافقــی آزادانــه و آگاهانــه بــرای عمــل مشترکشــان داشــته باشــند. توافــق در 
ــی  ــاظ اخلاق ــه لح ــم ب ــای سادومازوخیس ــی از گونه‌ه ــه برخ ــت، و در نتیج ــی نیس ــورد کاف ــن م ای
ــد  ــا می‌کنن ــه ادع ــرر توســط فیلســوف‌هایی ک ــق، مک ــت تواف ــکار کفای ــن ان ــتباه هســتند. هم‌چنی اش
ــه لحــاظ اخلاقــی مجــاز اســت، مــورد  ــه، ب فعالیــت جنســی بیــن دو نفــر، تنهــا در رابطــه‌ی متعهدان
ــرای  ــرط لازم ب ــت ش ــن اس ــر ممک ــه‌ی دو نف ــه و آگاهان ــق آزادان ــت. تواف ــه اس ــرار گرفت ــد ق تأکی
ــق، ازدواج،  ــد عش ــر )مانن ــی دیگ ــدون حضــور عامل ــی ب ــد، ول ــی باش ــت جنس ــودن فعالی ــی ب اخلاق
ــد و  ــه باقــی می‌مان ــاً اســتفاده و ابژه‌ســازی دو طرف ــره( فعالیــت جنســی آن‌هــا صرف صمیمیــت و غی

ــه لحــاظ اخلاقــی مشــکل دارد. ــن، ب بنابرای
ــذت جنســی خــود اســتفاده  ــرای ل ــاً از یکدیگــر ب ــال، در ســکس اتفاقــی، دو نفــر صرف ــوان مث ــه عن ب
ــه  ــه منجــر ب ــتفاده‌های جنســی دوطرف ــن اس ــد، ای ــق باش ــا تواف ــاً ب ــه واقع ــی ک ــی وقت ــد؛ حت می‌کنن
ــا  ــر ب ــد: اگ ــدگاه را دارن ــن دی ــل دوم ای ــاپ ژان پ ــت و پ ــود. کان ــه نمی‌ش ــل جنســی فضیلت‌مندان عم
ــه  ــود را ب ــد، خ ــتفاده کن ــه لحــاظ جنســی اس ــد شــخص دیگــری از شــما ب ــازه بدهی ــود اج اراده‌ی خ
شــی تبدیــل کرده‌ایــد. بــرای کانــت، فعالیــت جنســی تنهــا در ازدواج اســت کــه کــه مانــع می‌شــود از 
شــخص دیگــر بــه عنــوان وســیله اســتفاده شــود، چــرا کــه در ازدواج هــر دو شــخص بــدن و روح خــود 
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را بــه یکدیگــر تســلیم کرده‌انــد و وحــدت متافیزیکــی ظریفــی بــه دســت آورده‌انــد17.
از نظــر پــاپ ژان پــل دوم »تنهــا عشــق می‌توانــد مانــع از اســتفاده از یــک شــخص توســط دیگــری 
ــور  ــه ط ــری ب ــه دیگ ــود ب ــردن خ ــدا ک ــی از اه ــخاص ناش ــدت اش ــق، وح ــه عش ــرا ک ــود«18. چ ش
ــی  ــوان عامل ــه عن ــن حــال، در نظــر داشــته باشــید کــه عشــق وحدت‌بخــش ب ــا ای ــه اســت. ب دوجانب
ــزی  ــب و نقیضه‌آمی ــد دلالت‌هــای جال ــه می‌کن ــر از توافــق صــرف( توجی ــت جنســی را )فرات کــه فعالی
ــری و  ــق و تک‌همس ــر عش ــی ب ــه ازدواج مبتن ــی ک ــا در صورت ــا و گی‌ه ــی لزبین‌ه ــط جنس دارد: رواب
ــیا  ــی پاتریش ــات‌دان یعن ــط دو الهی ــه توس ــردی ک ــت )رویک ــاز اس ــود، مج ــام ش ــه انج هم‌جنس‌گرایان
یونــگ و رالــف اســمیت در Heterosexism  از آن دفــاع شــده اســت(. در ایــن قســمت از اســتدلال، 
ــون  ــه قان ــولًا ب ــه اســت، معم ــل توجی ــا در ازدواج قاب ــت جنســی تنه ــه فعالی ــدگاه ک ــن دی ــروان ای پی

ــد. ــوع کنن ــه را ممن ــا ازدواج هم‌جنس‌گرایان ــد ت ــی روی می‌آورن طبیع

کافی است توافق  	 	

در رویکــرد دیگــری بــه ایــن مســائل، ایــن واقعیــت کــه فعالیــت جنســی بــه صــورت داوطلبانــه توســط 
همــه‌ی افــراد انجــام می‌شــود، بدیــن معناســت کــه - بــه فــرض این‌کــه بــه شــخص ثالثــی آســیبی 
وارد نشــود - فعالیــت جنســی بــه لحــاظ اخلاقــی مجــاز اســت. در دفــاع از ایــن دیــدگاهِ کفایــت توافــق، 
ــا  ــک از م ــر ی ــه ه ــت ک ــن اس ــامل ای ــخاص ش ــرای اش ــرام ب ــه »احت ــد ک ــس می‌نویس ــاس ماپ توم
ــد زندگــی شــخصی خــود را  ــه می‌توانن ــل ک ــی عاق ــوان موجودات ــه عن ــت اشــخاص دیگــر را ب مرجعی

ــم19. ــد«، بپذیری ــزی کنن ــد، برنامه‌ری ــب می‌بینن ــه مناس ــه ک آن‌گون
مجــاز برشــمردن توافــق شــخص بــه عنــوان عامــل کنتــرل بــرای برقــراری رابطــه‌ی جنســی بــا شــخص 

Lectures -17 ص 167
Love and Responsibility -18 ص 30

Sexual Morality and the Concept of Using Another Person -19 ص 204
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دیگــر، بــه معنــای احتــرام گذاشــتن بــه خودمختــاری شــخص مقابــل، توانایــی خــردورزی و تصمیم‌گیــری 
اوســت، در حالــی کــه وقتــی بــه شــخص دیگــر اجــازه نمی‌دهیــم کــه تصمیــم بگیــرد چــه زمانــی فعالیــت 
جنســی داشــته باشــد، بــه طــور غیرمحترمانــه‌ای قیم‌مآبانــه رفتــار کرده‌ایــم. اگــر توافــق شــخص دیگــر 
کفایــت کنــد، بــدان معناســت کــه مــن انتخــاب غایت‌هــای او را محتــرم بــر می‌شــمارم، یــا حتــی اگــر 
نســبت بــه انتخــاب اهــداف بــه خصوصــی موافــق نباشــم، حداقــل می‌توانــم بــه توانایــی انتخــاب اهــداف 
خــودش احتــرام بگــذارم. بنــا بــر دیــدگاه مبتنــی بــر قــوت توافــق، نمی‌تــوان بــه فعالیــت جنســی اتفاقــی، 
رابطــه‌ی جنســی بــا غریبه‌هــا، و هرزگــی جنســی ایــرادی اخلاقــی گرفــت، مادامــی کــه افــرادی کــه در 

رابطــه‌ی جنســی دخیــل هســتند، واقعــاً توافــق داشــته باشــند.
اگــر معیــار توافــق آگاهانــه و آزادانــه‌ی ماپــس بــرای اخلاقــی بــودن فعالیــت جنســی صحیــح باشــد، 
ــد؟  ــح باش ــد صری ــزان بای ــه می ــه چ ــق ب ــد. تواف ــرو ش ــوار روب ــش دش ــد پرس ــا چن ــد ب ــان بای هم‌چن
ــد، »باشــه،  ــق می‌کن ــه صــورت مبهــم تواف ــا شــخص دیگــری ب هنگامــی کــه شــخصی در لحظــه ب
ــا روش آمیــزش جنســی  کــه  ــوازش جنســی ی ــه ن ــا هرگون ــاً ب ــا ســکس کنیــم«، آن شــخص الزام بی
مــد نظــر شــخص دیگــر اســت، توافــق نکــرده اســت. توافــق چقــدر بایــد صریــح باشــد؟ آیــا توافــق 
ــخصه‌های  ــا مش ــیدن( ی ــال، آه کش ــوان مث ــه عن ــد )ب ــه ش ــرارادی متوج ــاری غی ــا رفت را می‌توان ب
غیرکلامــی )ماننــد نعــوظ یــا روغــن زدن( می‌تواننــد بــه شــکل قاطــع نشــان دهنــد کــه شــخص دیگــر 
بــه انجــام ســکس موافقــت کــرده اســت؟ برخــی از فیلســوف‌ها تأکیــد دارنــد کــه توافــق بایــد مشــخصاً 
در مــورد انجــام عمــل جنســی باشــد، و برخــی تنهــا توافــق کلامــی صریــح را مجــاز می‌داننــد، از نظــر 

ــراز میــل و قصــد افــراد کافــی باشــد20. ــرای اب ــد ب ــه تنهایــی نمی‌توان ــان بدنــی ب آن‌هــا زب
ــر  ــر او، هم‌نظ ــرادِ هم‌فک ــر اف ــس و دیگ ــا ماپ ــوف‌ها ب ــه‌ی فیلس ــه هم ــد ک ــر بگیری ــن در نظ هم‌چنی
نیســتند کــه توافــق کامــاً خودآگاهانــه، برای بــه لحــاظ اخلاقــی مجــاز بــودنِ فعالیــت جنســی، همــواره 
لازم اســت. بــه عنــوان مثــال، جفــری مورفــی در ایــن زمینــه شــک و شــبهه‌هایی را مطــرح کــرده اســت21:
ــن )تحــت  ــه نظــر م ــم« ب ــدا می‌کن ــر پی ــک دوســت‌دختر دیگ ــا ی ــاش ی ــته ب ــن ســکس داش ــا م »ب

Alan Soble, «Antioch's Sexual Offense Policy« 20- نگاه کنید به
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شــرایط معمولــی( تهدیــدی مجــاز بــه لحــاظ اخلاقــی اســت، و »بــا مــن ســکس داشــته بــاش و مــن 
بــا تــو ازدواج خواهــم کــرد« بــه نظــر مــن )بــا فــرض این‌کــه ایــن پیشــنهاد واقعــی باشــد( پیشــنهادی 
ــای  ــا طرح‌واره‌ه ــی ب ــده‌ای از زندگ ــود را در بخــش عم ــا راه خ ــت... م ــی اس ــه لحــاظ اخلاق ــاز ب مج
ــد از  ــم کــه چــرا قلمــروی سکســوالیته بای ــی نمی‌بین ــم... و دلیل تهدیدهــا و پیشــنهادها همــوار می‌کنی

ایــن روش خیلــی نرمــال انســان بــودن جــدا شــود«.
مورفــی بــر ایــن بــاور اســت کــه برخــی از تهدیدهــا مصــداق ارعــاب هســتند و بنابرایــن ماهیــت داوطلبانــه 
بــودن مشــارکت در فعالیــت جنســیِ یکــی از اشــخاص را دچــار مشــکل می‌کنــد، ولــی او اضافــه می‌کنــد 
این‌گونــه تهدیدهــا همیشــه بــه لحــاظ اخلاقــی اشــتباه نیســتند. می‌تــوان گفــت کــه در مــواردی کــه مورفــی 
توصیــف می‌کنــد، تهدیدهــا و پیشــنهادها اصــاً مصــداق ارعــاب نیســتند و هیــچ مانعــی بــرای مشــارکت 
داوطلبانــه در ســکس ایجــاد نمی‌کننــد22. اگــر چنیــن باشــد، مــوارد مــورد نظــر مورفــی مــا را بــه ایــن نتیجــه 

نمی‌رســانند کــه بــرای اخلاقــی بــودن فعالیــت جنســی، توافق داوطلبانــه همیشــه مــورد نیــاز نیســت.
ــوم  ــرد مفه ــا و کارب ــول معن ــر ح ــث دیگ ــد، بح ــان می‌دهن ــی نش ــای مورف ــه مثال‌ه ــور ک همان‌ط
ــد  ــاً ضــروری باش ــق صرف ــواه تواف ــت جنســی خ ــودن فعالی ــی ب ــرای اخلاق ــردد. ب ــه« می‌گ »داوطلبان
یــا خــواه این‌کــه کافــی هــم باشــد، هــر اصــل اخلاقــی کــه بــر توافــق بنــا نهــاده شــده تــا تمایــزی 
ــق را  ــه‌ی تواف ــاد داوطلبان ــخص از ابع ــی مش ــود، فهم ــل ش ــی قائ ــای جنس ــن رویداده ــی بی اخلاق
ــد از نظــر فیزیکــی  ــوان گفــت کــه مشــارکت در فعالیــت جنســی نبای ــه اســت. می‌ت پیش‌فــرض گرفت
ــی ایــن حقیقــتِ واضــح مســائل را حل‌نشــده  ــه شــخصی دیگــر تحمیــل شــود. ول توســط شــخصی ب
باقــی می‌گــذارد. بــه عنــوان مثــال اونــورا اونیــل بــر ایــن بــاور اســت کــه ســکس اتفاقــی بــه لحــاظ 
اخلاقــی اشــتباه اســت چــرا کــه توافقــی کــه بــه نظــر می‌آیــد در آن وجــود دارد، خیلــی بعیــد بــه نظــر 
می‌رســد کــه بــه حــد کافــی داوطلبانــه باشــد، از آنجــا کــه افــراد بــرای مشــارکت در فعالیــت جنســی، 

ــد23. ــر وارد می‌کنن ــر یکدیگ ــولًا ب ــه معم ــد ک ــرار می‌گیرن ــه‌ای ق ــار ماهران ــر فش تحــت تأثی
یــک ایــده‌آل اخلاقــی ایــن اســت کــه مشــارکتِ واقعــاً توافقــی در فعالیــت جنســی، نیازمنــد هیچ‌گونــه 

Alan Wertheimer, «Consent and Sexual Relations» 22- نگاه کنید به 
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ارعــاب یــا فشــار از هــر نوعــی نیســت. چــرا کــه مشــارکت در فعالیــت جنســی می‌توانــد بــه شــکل‌های 
متفــاوت خطرنــاک یــا پرمخاطــره باشــد. از منظــر ایــن ایــده‌آل، مــا بــه لحــاظ فیزیکــی، روانشــناختی، 
و متافیزیکــی دوســت داریــم مطمئــن باشــیم کــه هــر کســی کــه در فعالیــت جنســی شــرکت می‌کنــد، 

ایــن کار را بــه صــورت کامــاً داوطلبانــه انجــام می‌دهــد.
ــه  ــد ک ــق می‌یاب ــی تحق ــا هنگام ــده‌آل تنه ــن ای ــه ای ــد ک ــتدلال کرده‌ان ــوف‌ها اس ــی از فیلس برخ
برابــری سیاســی و اقتصــادی قابــل توجهــی بیــن افــراد در رابطــه‌ی جنســی وجــود داشــته باشــد. بــه 
عنــوان مثــال، جامعــه‌ای کــه در درآمــد یــا ثــروت نابرابری​هــای اعضــای مختلفــش را نشــان می‌دهــد، 
جامعــه‌ای اســت کــه در آن برخــی از افــراد در معــرض ارعــاب اقتصــادی قــرار می‌گیرنــد. اگــر برخــی 
از گروه‌هــای مــردم )زنــان و اعضــای اقلیت‌هــای قومــی بــه طــور خــاص( قــدرت اجتماعــی اقتصــادی 
ــه طــور خــاص در  ــواع ارعــاب، ب کمتــری از دیگــران داشــته باشــند، اعضــای ایــن گروه‌هــا از بیــن ان

ــد. ــرار می‌گیرن ــاب جنســی ق ــرض ارع مع
یکــی از پیامدهــای ایــن تفکــر ایــن اســت که روســپیگری کــه بــرای بســیاری از لیبرال‌هــای جنســی، تجارتی 
معاملــه‌ای بیــن ارائه‌دهنــده‌ی خدمــات جنســی و یــک مشــتری اســت و تــا حــدود زیــادی مشــخصه‌ی مکفی 
آن توافــق آگاهانــه و آزادانــه اســت، ممکــن اســت از نظــر اخلاقی اشــتباه باشــد: اگر شــرایط اقتصادی روســپی 

بــه عنــوان عامــل فشــاری عمــل کند کــه ماهیــت داوطلبانــه مشــارکت او را نفــی نماید.
عــاوه بــر ایــن زنــان دارای فرزنــد کــه بــه لحــاظ اقتصــادی به همسرانشــان وابســته هســتند ممکن اســت خود 
را در شــرایطی بیابنــد کــه مجبــور باشــند صــرف نظــر از خواسته‌شــان و از تــرس رهــا شــدن، در فعالیــت جنســی 
مشــارکت کننــد؛ ایــن زنــان نیــز ممکــن اســت در فعالیت جنســی به طــور کامــاً داوطلبانه شــرکت نکننــد. زنی 
کــه تحــت فشــار بــا داشــتن رابطــه‌ی جنســی بــا همســرش موافقــت می‌کنــد، نگــران ایــن اســت که اگــر بیش 

از انــدازه »نــه« بگویــد، ممکــن اســت از نظــر اقتصــادی - یــا حتی فیزیکــی و روانشــناختی - رنج بکشــد.
ــار  ــه فش ــور هرگون ــه حض ــد ک ــان کرده‌ان ــدگاه را بی ــن دی ــرگ ای ــر ش ــارد و جنیف ــن موهلینه چارلی
ــد و بنابرایــن از  ــه‌ی مشــارکت در فعالیــت جنســی را نفــی می‌کن ــز اســت و ماهیــت داوطلبان ارعاب‌آمی
نظــر اخلاقــی قابــل اعتــراض اســت24. از جملــه مــواردی کــه آن‌هــا خاطرنشــان می‌کننــد می‌‌تــوان بــه 

»Nonviolent Sexual Coercion« -24 
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ــا ازدواج بــه واســطه‌ی شــغل  ــان بــه داشــتن فعالیــت جنســی ی »ارعــاب جایگاهی« )هنگامــی کــه زن
یــک مــرد مجبــور می‌شــوند( و »تبعیــض علیــه لزبین‌هــا« )تبعیضــی کــه زنــان را وادار می‌کنــد تنهــا 
ــا مردهــا روابــط جنســی برقــرار کننــد( اشــاره کــرد کــه شــکل‌هایی از ارعــاب هســتند کــه ماهیــت  ب

ــرد. ــا مــردان را زیــر ســوال می‌ب ــان در فعالیــت جنســی ب ــه‌ی مشــارکت زن داوطلبان
ــا توجــه بــه مــوردی کــه مــا در ذهــن داریــم، شــاید دقیق‌تــر ایــن باشــد کــه بگوییــم برخــی  ولــی ب
ــا  ــد، ی ــودن را زیــر ســوال نمی‌برن ــه ب ــه شــکل محسوســی داوطلبان از فشــارها ارعاب‌آمیــز نیســتند و ب
ــه  ــوان ب ــه لحــاظ اخلاقــی نمی‌ت ــا ایــن حــال ب ــی ب ــز هســتند ول این‌کــه برخــی از فشــارها ارعاب‌آمی
آن‌هــا ایــرادی گرفــت. آیــا ایــن همیشــه صحیــح اســت کــه وجــود هرگونــه فشــار روی شــخصی دیگــر 
بــه ارعابــی می‌انجامــد کــه ماهیــت داوطلبانــه‌ی توافــق را بــر هــم می‌زنــد، بــه صورتــی کــه فعالیــت 

جنســیِ متعاقــب آن بــه لحــاظ اخلاقــی نادرســت باشــد؟

تحلیل مفهومی 	 	

ــفه  ــش از فلس ــن بخ ــه در ای ــی ک ــازی مفاهیم ــز و شفاف‌س ــا آنالی ــوالیته ب ــی سکس ــفه‌ی مفهوم فلس
بنیــادی هســتند، ســر و کار دارد: فعالیــت جنســی، میــل جنســی، احســاس جنســی، انحــراف جنســی، و 
دیگــر مفاهیــم. هم‌چنیــن ایــن شــاخه از فلســفه ســعی دارد مفاهیمــی را کــه کمتــر انتزاعــی هســتند 
ــی  ــفه‌ی مفهوم ــوش دارم فلس ــاوز. خ ــی و تج ــپیگری، پورنوگراف ــد روس ــی مانن ــد، مفاهیم ــف کن تعری
سکســوالیته را بــا تمرکــز بــر یــک مفهــوم بــه خصــوص یعنــی »فعالیــت جنســی« مشــخص کنــم، و 
بررســی کنــم کــه ایــن مفهــوم بــه چــه شــکلی بــا دیگــر مفاهیــم اصلــی ماننــد »لــذت جنســی« مرتبــط 
اســت. یکــی از درس‌هایــی کــه بایــد اینجــا بیاموزیــم ایــن اســت کــه فلســفه‌ی مفهومــی سکســوالیته 
ــج  ــه نتای ــد، و در نتیج ــز باش ــوار و نزاع‌برانگی ــوالیته دش ــاری سکس ــفه‌ی هنج ــد فلس ــد مانن می‌توان

ــه دشــواری حاصــل می‌شــوند. ــولًا ب ــی معم ــیِ مفهوم قطع
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طبــق پژوهــش بدنامــی کــه در ســال 1999 توســط ژورنــال انجمــن پزشــکی آمریکایــی )در چــه 
ــش( چــاپ  ــت »ســکس داشــته‌ای« توســط اســتفانی ســندرز و جــون راینی شــرایطی خواهــی گف
شــده اســت، درصــد بالایــی از دانشــجویان دوره‌ی کارشناســی، یعنــی حــدود 60- ســکس دهانــی 
ــب‌آور  ــی تعج ــگاه اول خیل ــا در ن ــن یافته‌ه ــد. ای ــاب نمی‌آورن ــه حس ــتن« ب ــکس داش را، »س

هســتند، ولــی بــه طــور همدلانــه فهــم آن خیلــی دشــوار نیســت.  
هرچنــد مــا بــه عنــوان فیلســوف بــه راحتــی بــه ایــن نتیجــه می‌رســیم کــه ســکس دهانــی گونــه‌ای 
ــی  ــی تخصصــی اســت، در حال ــت جنســی« مفهوم ــی »فعالی ــت جنســی اســت. ول خــاص از فعالی
کــه »ســکس داشــتن« مفهومــی در زبــانِ رایــج اســت، کــه اصــولًا بــه آمیــزش دو غیرهم‌جنــس 
ــپ،  ــدا تری ــود لین ــرار خ ــرم اس ــه مح ــکی ب ــکا لووینس ــه مونی ــی ک ــن، هنگام ــاره دارد. بنابرای اش
ــرد، دروغ  ــی نمی‌ک ــاً خودفریب ــت«، ضرورت ــته اس ــکس نداش ــون »س ــل کلینت ــا بی ــه ب ــت ک گف
ــار  ــاس معی ــر اس ــا ب ــه ی ــان عام ــی در زب ــه تعریف ــاً ب ــرد. او صرف ــازی نمی‌ک ــا حقه‌ب ــت، ی نمی‌گف
ــود،  ــه کــرده ب ــا مفهــوم »فعالیــت جنســی« فلاســفه یکــی نیســت، تکی »ســکس داشــتن« کــه ب
ــی اســت. ــزش آلت ــی نمی‌شــود و معمــولًا مســتلزم آمی تعریفــی کــه همیشــه شــامل ســکس دهان
نتیجــه‌ی دیگــری از پژوهــش یــاد شــده می‌تــوان بــه دســت آورد. اگــر فــرض کنیــم کــه آمیــزش 
ــرای مشــارکت‌کنندگان  ــا در مــوارد بســیاری، لــذت بیشــتری ب ــه طــور عمــده، ی غیرهم‌جنس‌هــا ب
نســبت بــه ســکس دهانــی ایجــاد می‌کنــد، یــا حداقــل در آمیــزش غیرهم‌جنس‌هــا عمــل 
ــن  ــه همی ــد، و ب ــی رخ می‌ده ــه‌ی ســکس دهان ــک طرف ــذت جنســی ی ــه ل ــری نســبت ب متقابل‌ت
ــل  ــی تمای ــتِ هستی‌شــناختی ســکس دهان ــدن اهمی ــر دی ــه کمت ــل اســت کــه تفکــر عــادی ب دلی
ــت  ــه دس ــی ب ــت جنس ــفی از فعالی ــی فلس ــا تبیین ــم ت ــره بگیری ــن به ــم از ای ــاید بتوانی دارد، ش

ــا تفکــر عــادی ســازگار باشــد. آوریــم، کــه ب
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در اندیشــه‌ی رایــج، این‌کــه عمــل جنســی از منظــری غیــر از اخــاق خــوب یــا بــد اســت، معمــولًا بــا 
قضــاوت نســبت بــه این‌کــه آن عمــل اصــاً جنســی اســت یــا خیــر، مرتبــط اســت. گاهــی مــا لذتــی از 
عمــل جنســی نمی‌بریــم و گاهــی لــذت خیلــی کمــی می‌بریــم )مثــاً، صرفــاً بــه شــخص مقابــل لــذت 
ــا  ــی ب ــه حت ــم ک ــر می‌کنی ــیم(، و فک ــری می‌فروش ــخص دیگ ــه ش ــذت را ب ــی ل ــا حت ــیم، ی می‌بخش
این‌کــه دیگــری تجربــه‌ی جنســی داشــته اســت، مــا نداشــته‌ایم. یــا ایــن کــه شــخص دیگــری ســعی 
کــرد بــه مــا لــذت جنســی ببخشــد ولــی بــه شــکل فلاکت‌بــاری یــا از ســر نادانــی در اصــول مهارتــی 
یــا صــرف نپختگــی جنســی ناموفــق بــود. در چنیــن مــواردی بــه نظــر گفتــن این‌کــه تجربــه‌‌ی جنســی 
ــاً  ــم لووینســکی صرف ــر خان ــد. اگ ــن عمــل جنســی نداشــته‌ایم، غیرمحتمــل می‌آی نداشــته‌ایم و بنابرای
بــه خاطــر لــذت جنســی بیــل کلینتــون عمــل جنســی دهانــی را و فقــط بــا توجــه بــه نیازهــای او انجــام 

داده اســت و نــه نیازهــای خــود، پــس شــاید خــود او در عمــل جنســی مشــارکتی نداشــته اســت.
ــر اســاس آن اســتدلال  رابــرت گــری فیلســوفی اســت کــه ایــن ایــده‌ی تفکــر عامــی را برگزیــده و ب
کــرده اســت کــه »فعالیــت جنســی« بایــد از منظــر تولیــد لــذت جنســی تحلیــل شــود. از نظــر او »هــر 
ــد، و فعالیتــی کــه  ــه دســت بیای ــذت جنســی ب ــد فعالیــت جنســی باشــد« اگــر از آن ل فعالیتــی می‌توان
ــا گــری باشــد، چــرا کــه مــا  لــذت جنســی بــه دســت ندهــد فعالیــت جنســی نیســت25. شــاید حــق ب
معمــولًا فکــر می‌کنیــم کــه گرفتــن دســت دیگــری فعالیــت جنســی اســت، هنگامــی کــه لــذت جنســی 
از ایــن عمــل حاصــل شــود، ولــی در غیــر ایــن صــورت گرفتــن دســت دیگــری خیلــی جنســی نیســت. 
ــی دو  ــد؛ ول ــه دســت نمی‌ده ــذت جنســی ب ــولًا ل ــل جنســی نیســت، و معم ــولًا عم دســت دادن معم
ــم  ــد و ه ــام می‌دهن ــی انج ــل جنس ــم عم ــد ه ــوازش می‌کنن ــر را ن ــه انگشــت‌های یکدیگ ــق ک عاش

ــد می‌شــود. ــذت جنســی تولی برایشــان ل
دلیــل دیگــری وجــود دارد کــه ایــن ایــده را جــدی بگیریــم کــه فعالیــت جنســی دقیقــاً فعالیت‌هایــی 
هســتند کــه لــذت جنســی تولیــد می‌کننــد. چــه چیــزی در فعالیــت جنســی انحرافــی وجــود دارد، کــه 
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ــچ  ــن عمــل غیرطبیعــی اســت چــرا کــه هی ــم کــه ای ــد؟ ممکــن اســت بگویی آن را »جنســی« می‌کن
ارتباطــی بــا هــدف متــداول عمــل جنســی کــه تولیــد مثــل اســت، نــدارد. ولــی تنهــا چیــزی کــه بــه 
نظــر می‌رســد عملــی را انحــراف جنســی می‌کنــد ایــن اســت کــه تقریبــاً بــه صــورت پایــدار همــواره 
ــراف  ــاً انح ــت، و صرف ــی اس ــراف جنس ــر انح ــاس زی ــتی لب ــد. یادگارپرس ــد می‌کن ــی تولی ــذت جنس ل
ــزی  ــه چی ــکل، چ ــن ش ــه همی ــت. ب ــل اس ــی در آن دخی ــذت جنس ــه ل ــرا ک ــت، چ ــه‌ای« نیس »پارچ
ــی  ــن اعمال ــی چنی ــد؟ تمام ــی می‌کن ــه آن را جنس ــود دارد ک ــا وج ــی هم‌جنس‌گراه ــت جنس در فعالی
ــا فعالیت‌هــای جنســی  ــا ایــن حــال یــک نکتــه‌ی مشــترک خیلــی مهــم ب غیرتولیــد مثلــی هســتند، ب

ــذت جنســی. ــوع ل ــان ن ــد، هم ــد می‌کنن ــذت جنســی تولی ــا ل ــد: آن‌ه ــه دارن دگرجنس‌خواهان

فعالیت جنسی بدون لذت 	 	

فــرض کنیــد از شــما بپرســند »در پنــج ســال اخیــر چنــد شــریک جنســی داشــته‌اید؟«، اگــر حواســتان 
جمــع باشــد، قبــل از پاســخ گفتــن خواهیــد پرســید »تعریــف شــریک جنســی چیســت؟« )شــاید نســبت 
بــه ســوال مــن شــک داریــد چــرا کــه مقالــه‌ی گرتــا کریســتینا »مــا الان ســکس داریــم یــا چــی؟« را 
خوانده‌ایــد(. در ایــن مرحلــه مــن بایــد تحلیلــی مکفــی از »فعالیــت جنســی« ارائــه بدهــم، و بــه شــما 
بگویــم کــه هرکســی را کــه بــر اســاس ایــن تعریــف بــا او فعالیــت جنســی داشــته‌اید، بشــمارید. آنچــه 
ــه‌ی جنســی  ــرادی را کــه تجرب ــم تنهــا اف ــه شــما بگوی ــن اســت کــه ب ــد انجــام بدهــم، ای ــاً نبای قطع
ــر  ــی غی ــه از جهات ــرادی را ک ــا اف ــمارید، و ی ــته‌اید بش ــا داش ــا آن‌ه ــی ب ــا لذت‌بخش ــش ی رضایت‌بخ
ــل گــری از  ــی اگــر تحلی ــد و نشــمارید. ول ــدی داشــته‌اید، فرامــوش کنی از جهــات اخلاقــی ســکس ب
فعالیــت جنســی را بپذیریــم، کــه در آن فعالیــت جنســی دقیقــاً فعالیت‌هایــی هســتند کــه لــذت جنســی 
بــه وجــود می‌آورنــد، بایــد از شــما بخواهــم کــه افــرادی کــه در پنــج ســال اخیــر بــا آن‌هــا از جهاتــی 
غیــر از جهــات اخلاقــی تجربــه‌ی جنســی بــدی داشــته‌اید، بــه حســاب نیاوریــد. در نهایــت شــما تعــداد 
ــن کار  ــد کــرد. شــاید ای ــاً داشــته‌اید، گــزارش خواهی ــری را از آنچــه کــه واقع پارتنرهــای جنســی کمت
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باعــث شــود احســاس بهتــری پیــدا کنیــد.
ــذت جنســی« وابســته  ــه »ل ــه لحــاظ منطقــی ب ــی ایــن اســت. اگــر »فعالیــت جنســی« ب نکتــه‌ی کل
اســت، و بدیــن ترتیــب لــذت جنســی معیــار خــود فعالیــت جنســی اســت، بنابرایــن، نمی‌تــوان از لــذت 
ــه  ــرد. ب ــر از اخــاق بهــره ب ــت فعالیت‌هــای جنســی، از منظــری غی ــری کیفی ــرای اندازه‌گی جنســی ب
عبــارت دیگــر، ایــن تحلیــلِ »فعالیــت جنســی« بــه وســیله‌ی »لــذت جنســی«، موجــب خلــط آنچــه کــه 
یــک عمــل را فعالیــت جنســی می‌کنــد بــا آنچــه کــه یــک عمــل را از منظــری غیــر از اخــاق، فعالیــت 
خــوب جنســی می‌کنــد، می‌شــود. در چنیــن تحلیلــی، فعالیت‌هــای جنســی تولیــد مثلــی، هنگامــی کــه 
آلــت تناســلی مــرد درون مهبــل قــرار می‌گیــرد، تنهــا در صورتــی فعالیــت جنســی بــه حســاب می‌آیــد 
کــه تولیــد لــذت کنــد و نــه هنگامــی کــه ماننــد دســت دادن از نظــر شــهوانی کســل‌کننده باشــد. عــاوه 
بــر ایــن، قربانــی تجــاوز، کــه ســکس خوبــی از منظــری غیــر از منظــر اخلاقــی را تجربــه نکــرده اســت، 
ــار شــده اســت، حتــی اگــر عملــی  ــه مشــارکت در فعالیــت جنســی اجب ــد مدعــی شــود کــه ب نمی‌توان
کــه بــه انجــام آن مجبــور شــده اســت ]چــرا کــه طبــق ایــن تعریــف، اصــاً عمــل جنســی‌ای صــورت 

نگرفتــه[، قضیب‌لیســی یــا آمیــزش باشــد.
ترجیــح می‌دهــم بگویــم زوجــی کــه رغبــت جنسی​شــان را نســبت بــه یکدیگــر را از دســت داده‌انــد، و 
ــان  ــد، هم‌چن ــی از آن حاصــل نمی‌شــود مشــارکت می‌کنن ــه لذت ــت تکــراری جنســی ک ــک فعالی در ی
فعالیــت جنســی دارنــد. ولــی بــا تحلیــل پیشــنهادی گــری نمی‌توانیــم بگوییــم کــه در فعالیــت جنســی 
بــد از منظــری غیــر از منظــر اخلاقــی مشــارکت داشــته‌اند، چــرا کــه از نظــر گــری آن‌هــا در هیچ‌گونــه 
ــد  ــاش کردن ــا ت ــه آن‌ه ــم ک ــاً بگویی ــم نهایت ــت جنســی‌ای مشــارکت نداشــته‌اند. بلکــه می‌توانی فعالی
در فعالیــت جنســی مشــارکت کننــد ولــی ناتــوان بوده​انــد. شــاید ایــن یــک واقعیــت ناراحت‌کننــده در 
مــورد دنیــای جنســی مــا اســت کــه در فعالیــت جنســی مشــارکت می‌کنیــم و لــذت چندانــی از آن بــه 
دســت نمی‌آوریــم یــا هیــچ لذتــی از آن نمی‌بریــم، ولــی ایــن واقعیــت نبایــد دلیلــی بــرای خــودداری 

از »جنســی« نامیــدن ایــن رویدادهــای نارضایت‌بخــش باشــند. 
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